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تهران: خیابان لاله‌زارنو ساختمان شماره ۳ البرز طبقه سوم بلاك ۱۱ 


تلفنهای ۱۱۱۲ ۵ ٦۴‏ ے ۰۷۹۲۳۱" 


حق جاپ محفوظ و متعلق به انتشارات توسن می‌باشد. 


آپارتمان اجاره‌ای 

اولین و آخرین رادیو 

همشمریان در نماشای مسابقه 

مشت و لکد 

چند دندان دارد 

پاهایتان را بلند کنید جناب پاشا 
شاعر شرمندی کی متولد شده است 
حلزونهایی که کشتی را زیر سلطه گرفتند 
هوای استانبول واقعاً ناجور است 
چرا آب قطم شده است 

برو بیرون مرد ک 

اگر زن بودم 

گفتگو با علی آق 


فپرست 2-٩‏ کت انتشارات نوسن 


۱۳ 
۱۳۷ 
۱5۷ 
[۱ ۷ 
۱۷۹ 
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آپارتمان اجاره‌ای 
سراپای او را به دقت وارسی کردند. از زیر یقه پاره 
شد او دو عدد سوزن ته گرد در آوردند. فلم خودنویس و 
مدادش را به همراه کارت شناسائی و دفتر یادداشت و 
فندک و هر چیزش را گرفتند. حتی بند شلوارش راهم 
درآوردند و بند پوتین‌هایش را باز کردند. 
درحالیکه پیشاپیش دو مرد از راهرویی تنگ رد 
می‌شد پشت سر وی درب بسته شد و ننا ماند. دستانش را 


در جیب‌های شلوارش کرد و به اطراف خیره شد. در بالای 
۵ 


۹ آیارتمان اجار ی 


سقف چراغی کم سو چون چشم بی‌فروغ مرده‌ای روشن 
بود. به دیوار روبروی درب رفت. در سه قدم طول اتاق پایان 
یافنت: دشتانش را به پل گرفت. دست راستش به دیراز 
سمت راست و دست چپش به دیوار سمت چپ برخورد. با 
دیدن این وافعه در پیش خود گفت: 

پف‌فف... پدر سگ! پست فطرت! 

سپس در میان اتاق کوچک قدم زد و قدم زد» 
سرانجام دریچه کوچک روی در باز شد. نانی آورده بودند. 
اگر تا به دستشریی داشت با فریاد کشیدن اورا به 
الت مرن 

سنگہای چہار گوش کف اتاق را شمرد. دوباره 
کرو ذیکر ری انه برد که ورای غر وی راا 
کند. دوباره از نو بررسی کرد. برروی دیوار لکه‌هایی که از 
پاشیدن کف و یا آب مسواک و فرچه اصلاح صورت 


برجای مانده بود نظرش را جلب نمود. معلوم می‌شد که 


هنوز رطوبتی در دیوارها وجود دارد که لکه‌ها کاملاً نمنااک 
دیده می‌شدند . لکه‌ها دارای اشکال خاصی بودند. او آنہا 
را به انواع و اقسام چیزها نشبیه ساخت... زنی پریشان» 
ستاره» سرباز اسلحه به دست و غیره... بعد از مدت اند کی 
اشکال تغییر یافتند. ستاره این بار شبیه به درخت شده بود. 
بعد از مدتی همین شکل» شکل یک گاو نر وحشی را 
درحال حمله مشخص ساخت. در پیش خود کف 

ای کاش چیزی برای مطالعه داشتم... ا گر بود 
اکنون اینجا سرگرم می‌شدم. مثلاً کتاب پزشکی قطوری 
که خیلی طول بکشد... یا مثلاً کتاب قانون جنگل» انجیل 
و 

فکر کرد و دوباره چهار طرف اتاق کوچک را از 
نظر گذراند و سنگہای چهار گوش کف اتاق‌رادوباره 
شمرد. نمی‌دانست که شب شده يا روز است ؟ این فکر 


که در آنجاست ولی از روز سوم شب و روز برایش 
نامشخص بود. باز گفت: 

اگ کان بود... E‏ خوانده می‌سد... اگر 
روزنامه‌ای بود. آخر چه می‌شد یک چیز مطالعه‌ای برایم 
می‌دادند... اگر بود لاقل با مطالعه آن مثل» مارهاء خرسہاء 
خارپشتهاء قورباغه‌ها» پرند گان به خواب زمستانی رفتم و با 
باز شدن این درب لعنتی بیدار می‌شدم... مرا به کجا 
آورده‌اند ؟ 

دوباره مکثی کرد و سپس به پرسش خود جواب 
داد: 

- حتماً که جرمی را مرتکب شده‌ام. دیوانه که 
نیستند مرا بیخودی اینجا بیاندازند. 

سپس به فکر فرو رفت و به کارهایی که احتمالا 
جرم بوده باشند انديشید. تمام اتاق را قدم زد و فکر کرد 
نه سنگهای حمار کی فک ک‌د. کتاب» 


مجله» روزنامه» نشریه» هر چه باشد در آنجا برای مطالعه 
کدی تم تمر یدد له لو یفن رفت سرن ا 
پوافتت گذاشت و باهایش را یلته کرد و وارو مانف از 
زیر درب روزنامه‌ای را دید. آری روزنامه!... آیا به راستی 
روزنامه بود؟ بلی» بلی یک روزنامه است... روزنامه‌ای 
کامل و جدید... 

- دیگر فکر نکرد. دیگر سنگہا را نشمرد. خندید. 
دستانش را به هم مالید. دستش را از زیر در دراز کرد. اگر 
بوک رو ا رف انیت کرد با خره کرفت ا د 
انگشت روزنامه را محکم گرفت. چیزی سنگین برروی 
روزنامه قرار داشت. قدری کشید. با انگشت سبابه و 
انگشت وسطی کاری پیش نمی‌رفت. تنها آن دو انگشت 
توانسته بود روزنامه را بگیرد. دوباره کشید. روزنامه پاره 
شد. تنها قطعه‌ای از زوزنامه در میان انگشتانش باقیمانده 


بود. قطعه‌ای سه گوش از روزنامه بریده شده بود. چشمانش 


۰ ۳ آپارتمان اجارهای 
از دیدن آن فطعه درخشید. به قطعه پاره شده روزنامه 
نگریست. کلمات درهم‌وبرهم بودند و برخی از آنها در 
قسمت اصلی روزنامه باقیمانده بود. در زیر حروف بزرگ 
اعلامیه‌ای به چشم می‌خورد. او مثل انسان گرسنه که بر هر 
نان خشکیده‌ای هجوم می‌آورد با حرص و ولع تمام به 
خواندن روزنامه مشغول شد. 

« کنون نمام اصطرابپای حاکم به همراه 
ناهمگونیهای اجتماعی در کشور ما از این جهت است که 
اصول مترنبه بر رژیم سیاسی حاکم نگردیده» و اکتشافات 
مختلف در هر زمینه‌ای بزرگترین مانع و بلکه منشاء این 
نگرانیپاست. بتابراین 4 

- نوشته تنها به این چند سطر ختم می‌شد. پس 
آهی کشید و اعلامیه‌ای را که در زیر آن مطلب درج شده 
بود خواند: 


- «اجاره: طبقه‌ای ارزان در مر کز شپر و روبروی 


آبارتمان اجارها ی ۱ 


جاده اصلی با ٦‏ اتاق و تجمیزات و وسایل آسایش جهت 
علاقمندان کرابه داده می‌شود. برای بازدید و بررسی این 
آپارتمان لطفا به آپارتمان «سونار» طبقه داربست روبروی 
داروخانه مراجعه نمانید.» 

دوبار» از اول تا اخر خواند: 

-اکنون تمام اضطراببهای حا کم... 

نوشته به پایان رسید و نوبت به خواندن اعلامیه 
رسید: 

«اجاره: طبقه‌ای ارزان...» 

این بار برای اينکه نوشته‌ها زودتر به پایان نرسند» 
کلمات را به آرامی تلفظ کرد و حتی حروفات را نیز 
یکایک از نظر گذراند. 


(ا- ک۔ لا و ان اظ ےط برا ات هرب ات 


کو غ س ھ ‏ رهه 


با اینکه این چنین می‌خواند باز مطلب زودتر به 
پایان می‌رسید. دوباره و سه بار» مطالب را خواند. دیگر 
نوشته‌ها را حفظ کرده بود. از حفظ می‌توانست آنها را 
بخواند. در میادین وانجمنما سخنرانی نطق ایراد 
می کرد و با لحنی آمرانه و رفتاری بسیار جدی مطالب را 
می‌خواند. سپس آنها را بر وزن آهنگی از نواخته‌های 
موسیقیدانی نطبیق داده و چنین خواند: 

- زمانیکه به سوی «اسکودار» می‌رفتم... 

ارات ست م درگ فا 

در ساحل جزایر کناری... 

- دیگر ترانه خوشش آمده بود و مطالب را به دنبال 
ترانه می‌خواند. 

- یک روز» دو روز» سه روز و تماما حدود 
چمل‌وهشت روز چنین گذشت... صبح روز چمل‌وهشتمین 


۰ ا“ 2 . ۵ "۳ ۰ 
رور درتب اتاق گشوده شد. او را بیرون اوردند. از راهرویی 


آبارنمان اجار ی ۱۳ 


که آمده بود او را مجدداً بیرون بردند. در اتاقی بورگ 
رهایش ساختند. در برابرش مردی کنار پنجره‌ای یگ 
نشسته بود و از وی پرسید: 

تست نت 

مثل ماشین شروع به صحبت کرد و گفت! 

-اکنون تمام اضطرابپای حاکم به همراه 
ناهمگونیهای اجتماعی... 

- مرد پشت میز نشین بلند شد و فریاد کشید: 

- پیر ی .۰.۰ 

او را دوباره بیرون بردند. از پله‌ها پایین رفت. به 
خیابان رسیدند. به ساختمانی رگ وارد شدند. حدود ده 
دفیقه در برابر دربی به انتظار ایستادند. مباشر درب را 
گشود. وارد سالن شدند. قاضی پرسید: 

ا 


- آن مرد در جواب ترانه‌ای سر داد و گفت: 


۶ ۰ ۳ آپارتمان اجارطی 
به عشق خداوندی از این میخانه بیرون نروم... 
سپس از حفظ مطلب خوانده شده‌ای از تکه روزنامه 

را بیان کرد و گفت: 
از این جهت است که اصول سیاسی و مترتبه بر 

رژیم حاکم نگردیده است و اکتشافات مختلف در هر 

زمینه‌ای بزر گترین مانعم...» 
قاضی از زیر عینکش نگریست و باز پرسید: 
- نام خانواد گی ؟ 
آن مرد صدایش را بلند کرد و گویی سخنرانی 

می‌نمود با فریادی جواب داد: 
- اجاره!... طبقه‌ای ارزان!... در مر کز شپر!... در 

بهترین نقطه شہر!... روبروی جاده اصلی... آپارتمان 

«سونار» ! 
طبقه داربست ! مراجعه فرمانید!... 
قاصی روبه منشی داد گاه کرد و گفت: 


آبارتمان اجارها ی ۱۵ 


- بنویسید» طبق گزارشی که از اداره امنیت عمومی 
ارسال گردیده بود زندانی هیچگونه شباهتی حتی از نظر 
اسم و نشانی با مورد درخواست شده ندارد و بنابراین به 
علت دستگیری اشتباه زندانی مذ کور آزاد می‌گردد. 

آن شخص را به سالن دادسرا آوردند. قاضی که 
لباسش را در آورده بود فوراً خود را کنار آن مرد رسانید و 
در راهرو با او ملاقات کرد و گفت: 

- ببخشید آقا» هفت ماه هست که دنبال خانه‌ای 
می گردم. مسلماً می‌دانید که چقدر در این مدت دچار رنج 
و عذاب روحی و جسمی شدهام. 

آپارتمانی را که در بازجویی از آن سخن گفتید» 
اجاره ماهیانه‌اش چقدر است * 

آن شخص ترانه «امان از دست رنگرز» قطعه‌ای 
خواند و سپس افزود: 


ی اصول اساسی در رزیم سیاسی... 


۱ آیارتمان اجارهای 
در این حال قاضی که به شدت از او دور می‌شد» 
آن مرد پشت سرش می‌خواند: 
- باید هر چیزی روی فاعده و اصول باشد. 
بنابراین... اجاره‌ای: طبقه‌ای ارزان در... 
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اولین و آخرین رادیو 


در زمان کودکیم به یاد دارم که در قفپوه‌خانه 
حوض‌دار محله‌امان تنها یک رادیو وجود داشت. بعد از آن 
خانه ما و دیگران نیز بی‌رادیو نماندند. وقتی به کاری 
مشغول شدم با اولین حقوق خودم تصمیم گرفتم رادیویی را 
بخرم. اما تنها در سالی صاحب رادیو شدم که ۲۸ ساله 
بودم. دویست ليره نقد و سیصدلیره هم بدهکار شدم هم 
قرار بر این شد که ماهانه سی ليره حدود ده ماه قسط 
بدهم. واقعاً از اینکه صاحب رادیو شده بودم احساس نشاط 


1۷ 


۱۸ اولین و آخرین رادیو 


و سرافرازی می کردم و از جان خویش بیشتر در نگهداری 
رادیو تلاش م ی کردم. گویی خودم رادیو را اختراع کرده 
بودم که این قدر برایش اهمیت قائل میشدم و هیجان زده 
بودم. با هرکسی از هر دری که صحبت می کردم سعی 
می‌نمودم سر صحبت را عوض کرده و در مورد رادیو 
بحث نمایم. مثلاً از دوستانم می‌پرسیدم: 

- مال شمادارای چه مار کی است ؟ علامت 
رادیوی من «تسیلی» است. مال شما چند چراغ دارد ؟ 
مال من پنج تا... پارازیت میدهد ؟ مال من مثل روغن کار 
می کند... مال شما رادیو آمریکا را می‌گیرد؟ مال من همه 
ایستگاهہا را شی کر 

در شعف و شادی بی‌حدی قرار داشتم. برای اینکه 
همه از رادیوی من آگاهی داشته باشند با هر بہانه‌ای آن را 
به دوستانم نشان میدادم. روزی یکی از رفقا گفت: 

- تو سر این رادیو چه آورده‌ای؟ تو فیش آنتن را 
به برق و فیش برق را به آنتن وصل کرده‌ای! 

- ه»... راست م یگری؛ از کجا فهمیدی ؟ 


مسلم است. بهتر است قبل از اينکه خراب نشده 
آن را به تعمیر کار ببری! 

از ترس اينکه مبادا راديويم خراب شود دوان دوان 
پیش تعمیر کار رادیو رفتم. در آنجا بود که به اشتباه خود 
پی‌بردم. تعمیر کار ند ید و گفت: 

- بهترین کاری که کردی این است که رادیو را 
پیش من آوردی. در عرض ده یا پانزده روز تمام امپپای 
رادیو می‌سوخت. 

دگ نمی‌دانستم چه کار بکنم! هنوز اولین قسط 
رادیو را نداده بودم که اکنون بەتعمير كاه آوردم. 
تعمیر کار پرسید: 

- می‌خواهی تعمیرش کنم یا نه؟ چمل و پنج ليره 
خرج دارد! 

ناچار بودم به او بدهم. بعد از سه روز رادیو را 
تحویل گرفتم. این بار درحالیکه صدایش را می‌شنیدم 
بدون آنکه دستی به «ولوم» رادیو بزنم خودبخود صدایش 
بلندتر ميشد. فوری صدایش را کم می‌کردم. بعد از مدتی 


دوباره صدایش بلندتر ميشد و کم می‌ماند که از طنین 
صدا شیشه بشکند. 

به خاطر اينکه دیگر به تعمیر کار سابق اعتماد 
نداشتم» این بار رادیو را به تعمیر کار دیگری بردم. 
تعمیر کار پرسید: 

- تا به حال به تعمیر کار داده‌اید ؟ 

- بلی... دیروز از تعمیر کار تحویل گرفته‌ام. 

- کدام پست فطرتی این را تعمیر کرده است ؟ 
تمام ارتباطات این دستگاه را برعکس متصل کرده است. 
چهار روز کار دارد. پنجاه ليره هم خرجش ميشود. 

چہار روز بعد از تعمیر کار رادیو را گرفتم. اما این 
بار نیز هر ایستگاهی را می گرفتم چندان سوت و خش 
خشی شنیده می‌شد که اعصاب برای آدم باقی 
نمی گذاشت. 

بعد از ده روز دیگر تحمل نیاورده» رادیو را به 
پیش همان تعمی ر کار بردم. خودش در مغازه نبود. 
شا گردش را دیدم. از من پرسید: 


اولین و آخرین رادیو ۳۱ 


" هنوز جوابش را نداده بودم که ادامه داد: 
انداخته است ؟ دو روز وقت می‌گیرد ۳ نعمیر شود. باید 
لامپ صدایش عوض شود. لامپ سی و پنج ليره خرج 
دارد... دستمزدش هم ده ليره میشود. 
بعد از سومین مرحله تعمیر» بالاخره رادیو دجار 
عارضه‌ای دیگر شد و این بار تمام ایستگاهها و امواج درهم 
تلاقی می کردند و معلوم نبود صدا و زبان کدام کشور را 
ً1 ۲ 
گوش کنم. به جای موح بلند» امواج 4و کوتاه شنیده 
میشد. به جای رادیو آنکارا» پاریس سنیده میشد. رادیوی 
o.‏ ا 
بیچاره‌ام را زیربغل گرفته به سراع تعمیر کار دیگری رفتم. 
- آقا قبل از اینکه رادیوی مرا تعمیر کنید» 
زمانیکه این رادیو را خریده‌ام حدود یک ماه و نیم ميشود. 
رادیوی بسیار حوبی بود. به این رادیو افتخار می کردم. 
۰ ۰ ۰ 2 ۰ وی ۰ 
روزی یکی از دوستانم به من گفت که فیش انتن و برق 


۲۲ اولین و آخرین رادیو 


را عوصی انداخته‌ام و به ناچار به تفت کار بروم. 

- فهمیدم. لازم نیست بیش از این توضیح بدهید. 
از آن زمان رادیوی شما درست کار نمی کند» اینطور 
نیست ؟ 

_ آخر شما از کجا فہهمیدید ؟ 

- یعنی چه... مسلم است که بدانم. من تعمیر کار 

میدانم که شما انسان محترم و باتجربه‌ای هستید 
و تابه حال یکصدوچپل ليره به خاطر تعمیر رادیو 

۱ ۳ با و 

پرداخته‌ام. من آدم فقیر و حقوق بگیری هستم. بنابراین 
ابتدا شما را به وجدانتان قسم میدهم اگر بلد هستید این 
رادیو را درست کا 

تعمی ر کار از زیر عینک نگاهی به من انداخت و 
سپس به دقت رادیو را از نظر گذرانید: 

- من این رادیوی شما را چون دختری باکره 
تحویل دست شما خواهم داد. اما خرجش شصت لیره 


بِ 


رة 
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باشد» راضی هستم... در بانک مقداری پس‌انداز 
دارم. پول شما را از حسابم برمیدارم و میدهم. فقط خواهش 
می کنم روی قول خود بمانید و رادیو را درست و حسابی 
ر که 

تعمیر کار گفت: 

- آنقدر از من راضی خواهید شد که بعد از این هر 
کاری داشتید پیش من خواهید آورد. اگر هربار انشا۴... 
رادیویتان خراب شد مدام به پیش من بیانید. 

بعد از تعمیر ایشان» حادثه‌ای عجیب و باورنکردنی 
اتفاق افتاد. بدون آنکه من ایستگاه رادیو را عوض کنم و 
یا د گمه را فشار داده آن را کار بیاندازم رادیوی من خود 
بخود کاز ھی کرد وقتی د گمه خاموش را می‌فشردم بعد 
از لحظاتی خاموش میشد. بعد از اینکه صدایش زمانی 
خاموش میشد دوباره به طور اتوماتیک روشن میشد. گاهی 
نیمه شبها مرا از خواب شیرین بیدار می کرد. رادیوی من 
خود بخود و به میل خودش شبانه روز کار می کرد. هر 
وقت خودش می‌خواست خاموش میشد و هر وفت نمایل 


۲ اولین و آخرین رادیو 


ھ ی ل ‌ 0 
فی کرد روشن میگشت. رادیوی من در حقیقت 
خودمختاری خویش را اعلام کرده بود. دیگر به ستوه آمده 
را یافتم. کسیکه آن تعمیر کار را برایم نشان داده بود 
گُ ۰ 

د کسی که ررادیویش را به دست او بدهد و او 
خرابش کند» کی دک وا درستش کند! 

اینک این تعمیر کار استاد و ماهر از من می‌پرسید: 
است ؟ طناب موج‌یاب را پاره کرده و «رزیستانس» را هم 
لق کرده است. 

- خوت حالا چه خواهد شد ؟ 

- هیچی. فقط سی ليره خرج دارد. می‌خواهم بعد 
ê‏ © م2 ا ۰ و 
از تعمیر دیگر صداهای عجیب و غریبی نشنوی. 

شبی دو مامور کلانتری به خانه‌ام هجوم آوردند. 

- در این خانه کسی را خفه می کنند» باید 


دستگیرشان کنیم. 


اولین و آخرین رادیو ۲۵ 


خندیدم و گفتم: 

نه بابا کسی در این خانه خفه نمی‌شود. دعوایی 
هم وجود ندارد» صدای رادیوی من است... 

رادیو را به هر تعمی رکاری می‌بردم» هر کدام به 
دیگری ناسزا می‌گفت و رادیوی بدیهت مرا با اشکالات 

۳ 

متنوعی روبرو می‌ساخت. به دیگری بردم: 

این را کدام نادانی تعمیر کرده است ؟ 

آن دیگری ی 

این را کدام شیر ناپاک خورده‌ای به این روز 

اصلاً موج یاب این از کار افتاده است. 

لامپهای گیرنده‌اش سوخته‌اند. 

ُ ۳ f 

همه ایراد می گرفتند و تعمیر می کردند و پول 
می‌گرفتند... هر کدام چہل یا پنجاه لیره‌ای می‌گرفتند. 
دیگر از بانک آنقدر پول برداشته بودم که دیناری در آنجا 


نداشتم. وفتی ششصد لیره‌ام در راه نعمیر رادیو به پایان 


رسید» ناچار شدم رادیو را به تعمیر کار اولی بدهم که آن 
راا کرش کرد وا ت کی روکد اک ای که 
پول برای تعمیر رادیویم داده بودم بسیار ناراحت بودم چرا 
که دافل یک دهم پول رادیویم را نمی‌دادند. به ناچار از 
فکر فروش صرف‌نظر کرده و برای تعمیر مجدد آن از 
فامیل و دوستان فرص گرفتم. از طرفی نه می‌توانستم دیون 
خودم را به دوستانم بدهم و نه توان پرداخت افساط را 
داشتم. محلی که رادیو را از آنجا خریده بودم به علت دير 
کرد پرداخت افساط شکایت کرده بود. تنما کاری که 
می‌توانستم انجام بکنم اینکه با به اجرا گذاشتن رادیویم از 
جانب دادسرا آن را به فروش برسانم و خودم را خلاص 
کنم. در آن صورت هم هفتاد ا عفر کار را می‌دادم و 
هم قسطمهای عقب افتاده را پرداخت می کردم. از هرجای 
صرر و زیان برگردی بپتر است... حالا در زیر دو 
هزارلیره قرض گیر کرده بودم. 


به سراغ تعمیر کار رفتم و گفتم: 


اولین و آخرین رادیو ۷ 


- من هفتادلیره تعمیر شما را پرداخت خواهم کرد. 
بگذار رادیو بفروش برسد» آن وقت پولتان را بگیرید و آن 
وقت بقیه پول مرا نیز بدهید. به نظر شما تعمیر کار چه به 
من گفت ؟ اگر بگویم شاخ درمی آورید. 

- این رادیو به دیناری نمی‌ارزد. 

- یعنی چه؟ من این رادیو را به ششصد و پنجاه 
لیره خریده‌ام. از هزار ليره بیشتر هم خرج تعمیر کاریش 
داده‌ام. هنوز دویست ليره بدهی قسط دارم. مگر به 
سیصدلیره نمی‌ارزد ؟ 

ی 

- دویست ليره چطور ؟ 

و 

- صدلیره ؟ 

- حتی به کمتر از این هم نمی‌ارزد. 

- پس دراینصورت در قبال دستمزد خودتان رادیو 
را بردارید. عیبی ندارد. من نفع و صررش را نخواستم. 
باشد خودم قسطمایش را میدهم. لااقل هفتادلیره بدهیام به 


سما مفاصا میشود. 

- هفتاد ليره نیست آقاء این رادیو هفت لیر هم 
نمی‌ارزد. 

- جانم» عزیزم» چرا آخر؟ 

تعمیر کار پوشش پشت رادیو را باز کرد و گفت: 

- نگاه کن! 

نگاه کردم که رادیو» رادیوی قبلی نیست. 

_ دست خود را فرو کن تا بهتر متوجه بشوی! 

دستم را فرو کردم آن را در داخل رادیو 
چر خاندم. جیزی نداشت. 

ین دس کاهیبا ی اتن رادت کاس ۳ 

یر کار کفت: 


۳-4 
- این رادیو را به جند تعمیر گاه برده‌ای ؟ 


حسابی کرده و گفتم: 


7 از بے تعمیر کار این را تعمیر کرده 


تعمیر کار خنده‌ای کرد و گفت: 

- برادر عزیز» مگر تو هیچ عقل نداشتی؟ 

r 

- به نظر من هیچ عقل نداری... اگر یک رادیو به 
بیست تعمیر کاری سیرده شود مگر امکان دارد که وسایل 
آن سالم سرجایشان باقی بماند؟ هر تعمیر کاری دو سه تا 
از وسایل آن را بردارد دیگر کار رادیوی بدبخت تمام 
است. دعاکن که باز جعبه رادیو را سالم به دست تو 
داده‌اند. این را به خاطرت بسپار و عبرت آینده‌ات بدان. 

_ خوب آخر چه کار کنم؟ انصاف داشته باش» 
من که این رادیو را چنین به پیش شما نیاورده بودم! 

- زمانیکه پیش من آمدی تنبا یک موج یاب 
داشت. من فقط آن را برداشتم. 

حالا که موج یاب رادیو را برداشته‌ای باز هفتاد 
لیره نیز طلب می‌کنی ؟ 

- چه فکر کردی؟ من این رمز و راز را در مدت 
بیست سال یاد گرفتم. مگر امکان دارد که بدون خراب 


۳۰ اولین و آخرین رادیو 


کردن موج یاب آن را از رادیو درآورد ؟ 

قوطی خالی رادیو را برداشتم و از عصبانیت بر سر 
تعمیر کار کوبیدم و قوطی تا گردن وی فرورفت. او هنوز 
مات و حیران از داخل قوطی مرا تماشا می کرد. بعد از 
اینهمه بلا و دردسر به سه ماه زندان محکوم شدم و بعد از 
آن رادیویی نہ ريده و این اولیین و آخرین رادیو در 
زند گانی من شد. 


همشهریان در تماشای مسابقات 


به خاطر اینکه هر روز دیر به سر کارم می‌رفتم با 
رئیس اداره‌ام بگو مگو داشتم. البته بهتر میدانید کسی در 
این زمان نمی‌نواند به موفع به کارش برود!... من از 
کسانی صحبت می کنم که لااقل اتومبیل شخصی دارند. 
البته وقتی به یاد انسان می‌افتم و معنی انسان را در دهنم 
تداعی می کنم» تنها چیزی که میدانم این است که انسان 
از مادر بدون ماشین متولد شده و تنا انسان به دنیا آمده 
ته انسان با ماشین !... 


۳۱ 


در این ترافیک سخت و مشکل هر کس که بدون 
ماشین باشد اگر نیمه‌شب از خانه‌اش خارج نشود» باز 
نخواهد توانست که به کارش برسد. این قدر مسلم است و 
تن 

آن روز صبح زود از بستر گرم و نرم بلند شدم. 
هز چه باداباد» می‌خواستم آن روز سر موقع در کارم باشم. 
در شهر استانبول از جایی به جای دیگر رفتن با پای پیاده 
سپل‌تر و سریعتر از اتوبوس يا اتومبیل است. بدون اینکه 
در ایستگاه منتظر اتوبوس بمانم و یا در تراموای زیر دست 
و پای مسافران خرد و خمیر شوم با پای پیاده به مسیر 
خود ادامه دادم. زمانیکه از «ماچکا» می‌گذشتم متوجه 
شلوغی و ازدحام شدم. اما خدا باورتان نماید» شلوغی 
عجیبی که تا حال ندیده بودم!... البته تا آن روز شلوغی و 
ازدحام جمعیت را در آن خیابان شاهد نبودم. در پیش 
خود گفتم شید اینہاهم مثل من امروز تصمیم گرفتن 
سر ساعت به کارشان برسند که به این زودی به خیابان 


آمده‌اند. در بین آن همه جمعیت از هر سنی وجود داشت. 


و از هر قشری از جامعه نیز به چشم می‌خورد. حتی بچه و 
نوجوان هم دیده میشد. گویا این ازدحام سیب و علت 
دیگری داشت... اصلاً امکان عبور از میان آن همه 
جمعیت وجود نداشت. درحالیکه به زحمت حرکت 
می کردم به نفری که از کنارم می‌گذشت» گفتم: 

- بهترین کاری که هر کس می‌تواند بکند اینکه با 
پای پیاده به محل کارش برود تا زودتر برسد. به هرحال 
مطمئن هستم شماهم به محل کار خود می‌روید... 

درحالیکه گت فکرش درجایی بود» جواب داد: 

- چه کار و محل کاری داداش... می‌خواهند قپوه 
توزیم کنند و ما هم به آنجا می‌رویم... 

وقتی کلمه قموه را شنیدم تازه متوجه شدم چه 
خبر شده است. تا زمانیکه کمبود قجوه در کشور مشود 
نگردیده بود من اصلاً لب به قهوه نمی‌زدم. حتی زمانیکه 
مهمان بودم به اصرار فنجانی از فهوه را می‌نوشیدم. اما از 
وقتی که قهره جیره‌بندی شده بود و کمبود آن در کشور 
احساس میشد» من از روی غریزه بود یا چیز دیگر» متمایل 


۳ همشهریان در .۰۰ 
به نوشیدن قهوه شده بودم. هرلحظه هوس می کردم قېوه 
بنوشم و دائماً بخار رقاص این نوشیدنی فرح آور در برابر 
دید گانم مجسم میشد. اصلا دیوانه قهوه شده بودم... حتی 
برخی موافع به خود می‌خندیدم که ای مرد زمانیکه قهوه 
با کته ودږ کون شرف آنته برد لت به آن ات نوی 
حالا تشنه آن شده‌ای!... البته باید بگویم که تنها من 
چنین حالتی پیدا نکرده بودم. بلکه بقیه نیز چنین حالتی 
داشتند. آنپائیکه در عمرشان فموه نخورده بودند اینک به 
قدری تشنه قهوه شده بودند که گویا اینان از قدیم 
وه غور روند خی گاھی کارا عای م رشا ندند 
که از بازار سیاہ قہوه مصرفی خود را تهیه می‌کردند. 

سرانجام با شنیدن نام فهوه فریاد زدم: 

ەه کت گفتید قپوه؟ کجاست ؟ کجا 
میدهند ؟... 

- مگر برای رفتن به کار به این زودی آدم از 
خانه‌اش بیرون می‌آید ؟... همه برای گرفتن فیش به این 
زودی از خانه بیرون آمده‌اند آقا!... 


همشهریان در ... ۳۵ 
درمیان ازدحام مردم کشان کشان و گاهی با فشار 
جمعیت آنبوه به جلو رانده شدم و بالاخره خود را در مقابل 
r ۰‏ م 
گیشه‌ای ديدم که فیش را انجا میدادند. گفتم: 


- قپوه! 
- جه قپوه‌ای ؟ 
ره پاش کی پوه یر لی ادف خرف 
ا 


- دیوانه شده‌ای آقا؟... اینجا گيشه فروش بلیط 
جایگاه است... یک بلیط ده لیره... 

واقعاً چنین پست فطرتی را چه کسی تا حالا دیده 
است ؟ انسان را مسخره می کنند و می‌گویند قهوه می‌دهند 
و وقتی وارد صف و ردیف نوبت کردند» خودشان راهشان 
را می گیرند و می‌روند. تازه وقتی به مقصد میرسی 
میگویند اینجا بلیط میدهند نه قهوه! دو سه تا هم حرف 
رکیک و تمسخرآمیز بار آدم بکنند و تازه قدرت 
جوابگویی هم در آن صورت نداشته باشی. خودتان 
وضعیت مرا در آن لحظه مجسم کنید... بالاخره مجبور 


۳۹ همشهریان در ... 
۳۹ و ® هه ۲1 ۰ 

شدم که بر گردم. پشت سرم فشار وارد می‌اوردند. از 
مقابل به زور وارد صف میشدند تا زودتر بلیط بخرند. 
رم ۳ ۰ 3 ۰ و ۰ 
گاهی مشت می‌خوردم و زمانی سر و کله دیگری به دهانم 
کوبیده میشد. دیگر طافتم نمام شده بود و فریاد زدم: 

8 مر ۰ 

۰ ۰ ی ۹ هھ 2 . ۰ 
طعنه می‌خوردم و وقتی متوجه شدم که راه بر گشتی ندارم» 
گنت 

TT a گنا“ ۱ گآ‎ ۰ 

- خدا مر کتان دهد! هرچه پیش اید خوش اید. 
یک بلیط بده! 

فصد داشتم بعد از خرید بلیط به نحوی خودم را از 
مخمصه نجات دهم ولی چاره‌ای جز این نداشتم که وارد 
استادیوم شوم. همه برای گرفتن بلیط تقلا می کردند» 
ناخواسته مشت و لگدشان به همدیگر می‌خورد. بایستی 
جلو می‌رفتم. راه بر گشتی وجود نداشت. یادم هست در 
زمان سربازی بین خودمان شعاری میدادیم: 

-۳ 
- مردن هست» بر گشت نیست» هر که بر گردد 


آدم نیست ! 


همشهربان در ... ۳V‏ 


دیگر نمی‌توانستم بر گردم. با فشار مردم از درب 
اصلی وارد شدم. درحیقت نمی‌خواستم وارد شوم» مرا به 
زور داخل استادیوم کردند. در پیش خود کت «اگر 
رئیس امروز عصبانی بشود او را به اینجا خواهم آورد و 
خواهم گفت اگر مردی از اینجا خلاص شوا» و میدانم 
رئيس هم با مشاهده چنین وضعیتی خواهد مت «ا گر 
پسر زال» رستم هم باشد نمی‌نواند از اینجا رهایی یابد.» 
این نخستین بار بود که من وارد استادیوم ورزشی می‌شدم 
تا به تماشای مسابقه بپردازم. نه از تیمها چیزی می‌دانستم و 
نه علاقه‌ای به آنها داشتم... چشمم در بازیگران نبود بلکه 
تماشاچیان را تماشا می کردم. در کنارم مردی شصت ساله 
به چشم می‌خورد.گویا او هم به مانند من وارد اینجا شده 
بود. علاوه بر آن همسرش» دخترش و پسرش نیز در 
کنارش حضور داشت. تصمیم گرفتم لاقل یک ساعت و 
نیم وقت بازی را با او هم صحبت باشم. اما او از من هم 
دردناک‌تر بود و دلش پرخون. اسمش «عفوان» بود. 
کارمندی متوسط الحقوق بود. پسری هیجده ساله مثل لنگه 


۳۸ همشهریان در ... 


درب داشت که تمام وجودش استخوان و رگ بود. خدا 
حفظش کند. اما دختری شانزده ساله و بسیار جذاب 
داشت. او در مورد مسابقه چنین گفت؛ 

- من از فوتبال و اینجور چیزها سرم نمی‌شود. 
خیلی وقت است که توپ به پایم نخورده است. من بعد از 
ھر فف الک ربا ان جور مسابقات دل بستم. حالا 
گوش کن» تا بگویم چگونه شد؟ دقیقاً میدانید که شرط 
ون کنر اتن کون سار مشتکا اس م ال ان 
موضوع را به اهل خانواده‌ام نمی‌گویم. پسرم که لابالی 
است . کار نمی کند» درس هم که نخوانده به هر کاری 
گذاشتم» ادامه‌اش نداد. فقط می‌توانم بگویم داروغه شاگرد 
تمام عیار است... دخترم هم که به هوای و هرس خودش 
است. همسرم که قابل تعریف نیست. نه کمبود سرشان 
میشود و نه بی‌پولی. هرچه می گویم از این گوششان 
می گیرند و از آن یکی بیرون می‌فرستند... اگر جنابعالی 
جای من بودید» چه می‌کردید ؟ از قدیم گفته‌اند کسی که 
نصیحت سرش نشود کتک برایش کارساز است... فقط 


همشهریان در ... ۳۹ 


کتک و چوب برای اینپا کارساز است ولی حیف که من 
هم چنین توانی ندارم تا کتکشان بزنم. حتی فرصت این 
کار را هم ندارم. پسرم ولگرد» دخترم هم که نمیدانم 
اصلاً درس می‌خواند یا نه؟ من نیز چاره‌ای جز این پیدا 
نکردم که لاقل به تماشای فوتبال بیایم. اما اینجا هم مرا 
راخت نمی گذارند و با خانواده به تماشای فوتبال می‌آئیم. 
گاهی از گرفتن بلیط در مقابل ازدحام گیشه پشیمان 
میشوند و مرا زیر مذمت و سرزنش خود فرار میدهند اما 
خدا هرچه انسان خوب در دنیا پیدا میشود عمرش را زياد 
کند. فل جوانپا دلشان به حال من می‌سوزد و بلیط ما را 
می‌خرند. خداوند به پلیسا هم عمر بدهد که ماشاعا... 
دست گرمی دارند و خوب ما را زیر کتک می گیرند. بعد 
از آن که وارد استادیوم میشویم» آنجا نیز ازدحام ما را 
راحت نم یگذارد. و زمانیکه برجایمان می‌نشینیم» خانم 
هوس شکلات و آجیل به سرش می‌زند و دخترم هم هوس 
ساندویچ می کند. اینجا فقط پسرم باقی می‌ماند. او نیز در 
هنگام تماشای مسابقه به جای خوردن و نوشیدن از تیمی 


°( همشهریان در ... 


طرفداری می کند و از جانب سایر طرفداران مشت و لگد 
می‌خورد و من پیرمرد هم که فاطی ماجرا میشوم به ناچار 
چند له و مشتی نیز نخرم می‌شود. زان برگشت ب 
خانه‌امان خواه در انوبوس و یا مینی‌بوس برخی جای 
بدنمان که تازه آسیب ندیده از فشار جمعیت آنهاهم 
صدمه می‌بینند. حالا فهمیدید آفا... من درحفیفت برای 
اینکه انتقام خودم را از خانواده‌ام بگیرم آنها را مدام به 
اینجا می‌آورم تا عذاب بکشند و دل من خنک شود. 
و گرنه دراین سن و پیری اصلاً به من می‌آید که طرفدار 
مسابقات فوتبال باشم ؟ 

حرفمهای «عفوان» کاملاً مرا تحت تاثیر قرار داده 
بود. در پیش خود گفتم به راستی بقیه برای چه به تماشای 
فودبال می‌آیند؟ در پشت سرم فردی نشسته بود که در 
هنگام بلیط گرفتن نیز در کنارم بود. از قیاف‌اش معلوم بود 
که از اهالی شپرهای کناره دریای سیاه است. 

نها طرفدار کدام تیم هستید ؟ 


که به تماشای فوتبال می‌آیم. من وقتی فہمیدم تیم شهر ما 
به اینجا آمده از روی علاقمندی و تعصب به اینجا آمدم. 

_ شما محل مسابقه را از کجا دانستید ؟ 

از بقیه پرسیدم و یافتم. 

۱ مه کب ات‎ E e 

ار ای پیش کاو می کت وی ای غالب 
نشده است. فقط میدانم مادامیکه آن یکی توب را می‌برد» 
دیگران به سویش می‌روند و توپ را از او می‌گیرند. مگر 
غیر از این است ؟ چاره‌ای ندارند. وقتی کسی چیزی را 
گرفت و فرار کرد بایستیآن را گرفت. اینطور نیست ؟ 

درست در همان لحظه گلی به ثمر رسید. همان 
مردی که اهل دریای سیاه بود به تبعیت از دیگران مشتی 
به من کوبید و با شادی فریاد زد: 

«گل! گل!... زنده باشند بچه‌های ما!...» 
به نزد پیرزنی رفتم. او که از فوتبال هیجان‌زده شده بود 
فریاد می‌زد تقریباً سن وی به شصت سال می‌رسید. ولی از 
ظاهرش معلوم بود که زنی باتجربه و دنیادیده است. اوهم 


عمیده‌اش را چنین بیان کرد 

و بگویم بعرم مگر من در شرایطی هستم که 
فوتبال برایم مهم باشد. من درد دیگری دارم. من همیشه 
فصل تابستان به تماشای مسابقات می‌آیم. علت آن هم 
معلوم است. وقتی تابستان میشود شیر آبها نیز تشنه لب 
تشه و انشا ان خانه‌امان قطع می‌شود. آن زمان 
خودت بهتر میدانی هر سال تابستان استانبول صحرای 
کربلاست. من چه کار می کنم؛ بچه‌ها را با خودم به اینجا 
می‌آورم. شیشه‌ای به دست هر کدامشان میدهم» فرقی 
نمی‌کند» خودم نیز کوزه‌ای» قوطی حلبی و یا چیزی را 
برمیدارم. خدا از ماموران آتش‌نشانی راضی باشد... آنا 
وقتی مردم بی‌بلیط را از کنار درب اصلی متفرق می‌سازند 
با شلنگ‌های خود آب می‌پاشند. خودت می‌دانی که 
چقدر آب از لوله‌های پرفشار آنها بیرون می‌ریزد» هم 
خودم و هم بچه‌هایم ظرفہا را پرمی کنیم و در سایه این 
عمل بچه‌هاهم دوش می گیرند و در عرض هفته یک بار 
استحمام مجانی می کنند. از طرفی بچه‌هایم لاقل با 


تماشای مسابقه تفریح می کنند... پولی که بابت تماشای 
مسابقه میدهیم خیلی ارزان است. چرا که اگر به اندازه 
ظرفهایمان آب بخریم خیلی گرانتر از پول بلیط برایمان 
نمام ميشود. و گرنه فرزندم» من در این سن و سال دیوانه 
که نیستم به اینجا بيایم. مگر غیر از این است ؟ 

بعد از شنیدن سخنان پیرزن نگاهم به همکارم 
می‌افتد که او نیز به تماشای مسابقه آمده است. او خانم 
«بلما» بود که با حسرت نگاه می کرد: 

دختر» تو اینجا چکار می کنی؟ برای تماشای 
فوتبال امده‌ای ؟ 

_ چه مسابقه‌ای... اینپا همه‌اش بپانه است... نو 
که بیگانه نیستی. از خدا پنپان نیست از تو چه پنهان من 
روزی از مسابقات بدم می آمد ولی وقتی خودم را شناختم 
طرفدار«عدنان» شدم. همان «عدنان» اسب آبی را 
می گویم. سالها هواخواه او بودم ولی حیف که همه‌اش 
یپرد بوذ خف از آن‌آشنی که وروی خود گذاشے 


شیفته «حیدر» از نیم « گالاتاسرای» شدم... او نیز مثل 
«عدنان» بود. اکنون طرفدار «دال خیری» از نیم 
فنرباغچه شده‌ام و برای دیدن وی به هر مسابقه‌ای می‌روم. 
اما چیزی برایت بگویم» اصلاً این ورزشکاران صفت 
مردانگی ندارند. به قیافه ظاهرشان توجه نکن» اصلاً رحم و 
انصاف و عطوفت سرشان نمی‌شود. همه‌اشان را تجربه 
کرده‌ام» بیهوده‌اند» به درد انسانیت نمی‌خورند... دوستانم 
حالا سالگرد ازدواجشان را می گیرند و شوهرانشان اشعاری 
برایشان می‌خوانند و عشق می‌ورزند ولی من بدبخت هنوز 
ازطرفداران‌ورزشکاران‌هستم.دیگر توبه کرده‌ام که حتی تا 
آخر عمر ازدواج نکنم. من که فوتبال دوست نیستم تا به 
مسابقه پیایم. 

بعد از شنیدن ماجرای آن دختر نظرم را مردی 
جلب می کند که بسیار باعلاقه فوتبال را تماشا می کند. به 
سویش می‌روم و می‌گویم: 

خا کار یار سس هد که سر وه 


است > اینطور نیست ؟ 


همشهربان در ... ۵ 


اصلا اینگونه لذالت ممکن است برادر... (زبانش 
۵4 ۰ م ھ ۶ 

برای در ک موضوع وارد ازدحام سدم. ملا با زول به اینجا 
کساندند. کار عجله‌ای نیز داستم. تلا به خدا نگاه کن. 
وفتی به این جوانما نگاه می کنم» دلم به حالسان می‌سوزد. 
یعنی چه جانم ؟ خودسان را خسته من کا این ورو آن 
ور می‌دوند. یعنی جه آخر ؟ ملمکت واقعا یدیحت سده 
فرزندم. برای یک توپ چلمی اینقدل دویدن لازم هست ؟ 
اگر قسمت باسد از اینجا صحیح و سلامت بیلون لفتم» 
عهد می‌کنم که بعد از این به اینجا قدم نگذالم. خودم 
توپ چلمی می‌خرم به بچه‌هایم میدهم تا بازی کنند و من 
نیز تماسایسان بکنم. 

بعد از درد دل کردن با این دوست شیرین زبانمان 
متوجه «علاءالدین» شدم. او که لقب «لج‌باز» را به خود 


LF 
گرفته است برای هرچیزی مخالفت م ی‌کند. هرحزبی‎ 


سر کار بیاید مخالفت می کند. خواه خوب باشد و خواه 
بد. یعنی بطور کلی بیماری مزمن مخالفت دارد. با 
هرچیزی که مردم به آن اعتقاد دارند و علاقمند هستند او 
مخالف است. با این حال او هیچ مسابقه‌ای را ازدست 
نمی‌دهد و به تمام مسابقات می‌رود. او که در آنجاست مرا 
می‌بیند و من علت آمدن وی را نیز جوا میشوم. می‌گوید: 

- حقیقتش را بخواهي من ده سال است که هیچ 
مسابقه‌ای را رد نمی کنم. شما فکر می کنید این همه مردم 
که ده‌ها هزار نفر میشوند برای تماشای مسابقه به اینجا 
آمده‌اند ؟ اگر چنین فکر بکنید جاهل هستید... خدا 
باورتان کند» من این مدت به تمام مسابقات می‌روم و پول 
خرج می‌کنم» ولی هنوز نمیدانم کدام تیم با کدام یکی 
بازی می کند. باور کنید اکثر تماشاچیان هم مثل من 
هستند. ما که اینجا شدیداً فریاد می‌کشیم و داد می‌زنيم 
درحقیقت زهر درونی خود را خالی می‌کنیم. هرطور که 
دلت خواست می‌توانی ناسزا بگویی» نفرین کنی» و فریاد 
بکشی!... آزادی که می گویند همین است آقا... فریاد 


همه ان در ۷ 
بزن تا آنجا که نفس تو بند بیآید... اینجا نه قانون کنترل 
مطبوعات حاکم است و نه قانون مجازات سایر جرائم. 
شما فکر می‌کنید من که الان سانترفوروارد را نفرین 
کردم شخصاً او را مدنظر داشتم ؟ نه جانم... من اصلا 
بازیکنان را نمی‌شناسم و برایم اهمیتی ندارد چه کاری 
می‌کنند. من انتقام خفقان خودم را اینجا می‌گیرم. مثلاً در 
اداره که قادر نیستم به رئیس اداره ناسزا بگویم. بازیکنی را 
رئیس اداره‌ام درنظر می گیرم و هرچه دلم خواست به او 
فحش می‌گویم... مثلاً الان که گفتم: «یواش الاغ!» به 
رئیس اداره‌ام گفتم. مثلاً از خانم خودم دلگیر می‌شوم. 
چون جرأت نمی‌کنم در حضورش چیزی بگویم نا دلم 
آرام شود. بازیکنی را به عنوان همسر خود درنظر گرفته و 
فریاد می‌زنم: « گاونر مگر نمی‌نهمی!» مثلا ا گر راننده‌ای 
صبح مرا عصبانی کرده که از ترس دعوا چیزی به او 
نتوانسته‌ام بگویم در اینجا فردی را به حساب او می گیرم و 
بطری نوشابه را به سرش پرتاب می کنم و دلم آرام 


می گیرد. لاقل با پرتاب کردن سنگی به سر داور مسابقه 


۸ همشهریان در... 


کینه و نفرت خودم را خالی می‌کنم. پس حالا فهمیدی 
چرا به مسابقه می‌آیم. مگر در این سن و سال دیوانه شده‌ام 
که به مسابقه بیایم ؟ چه کسی خودش را به این عذاب و 
رنج می‌اندازد ؟ 

مسابقه نمام شده بود. شلوغی و ازدحام اروگ 
شروع شده بود. مشل گاز نوشابه‌ای که با گشودن 
سربطری بیرون میزند با پایان یافتن مسابقه نیز مردم 
همچنان از استادیوم بیرون می‌ریختند. همانطوریکه وقت 
ورود به استادیوم مورد صرب و شتم مردم قرار گرفته بودم» 
اکنون نیز همچنان در بیرون رفتن از استادیوم له و لورده 
میشدم. چند نقطه از اعضایم که سالم مانده بودند 
اکنون در بیرون رفتن از استادیوم زخمی و کبود شده 
بودید. 

بالاخره با هزار زحمت از آنجا بیرون آمده و با 
اولین وسیله خودم را به محل کارم رساندم. دوستانم از 
زخمی شدن رئیس اداره در تماشای مسابقه خبر دادند. 
می‌گفتند او سر و کله‌اش را پانسمان کرده و به اداره آمده 


همشهریان در ... ۱ ۹ 


است. او که ماشین شخصی داشت زودتر از من به اداره 
رسیده بود. بعد از لحظاتی مسئول آبدارخانه خبر اورد که 


رئيس اداره مرا OT‏ است. به پیش وی رفتم. نه علت 
اینکه صورتش را پانسمان کرده بود دقیقا چهره ش ر 
نمی‌دیدم. 

بنشتها شاه ای یره ا 
می‌ماندید عصر می امدید» خیلی زود .ست... 

خودم را به نقهمی زده و حرفش را نادیده 9 و 
چون میدانستم به فوتبال علاقمند است سرصحبت ر 
عرص کرده و گفتم: 

- فقط قربان این را می‌توانم بگویم که خیلی 
شتا کب بود. چه مسابقه سخت و دشواری بود! 

دنت ی زود کت 

- حالا بنشین ببینم... قهوه می‌خوری ؟ 

به آبدارچی دستور داد از قهوه‌ای که از بازار سياه 
نپیه کرده بود دو فنحان آماده کند و برایمان بیاورد. در 


حالیکه از قہوه خوشمزه رئیس اداره می‌نوشیدم» او از 


7 همشهریان در... 


امتیازات نیم و نحوه بازی و همچنین چگونگی اجرای 
مسابقه برایم توضیحاتی داد. بعد از آن روز من نزدیکترین 
و صمیمی‌ترین کارمند اداره بودم که مورد نوجه رئيس 
قرار گرفته بود. چونکه من هم از تیم مورد علاقه رئیس 
طرفداری می کردم. 


مشت و لگد 


بزرگترین و درعین حال ثروتمندترین کارخانه 
ساخت موتور و ماشین آمریکایی به نام «اینترنشنال 
هایستر کورپریشن»" که انواع و اقسام تولیدات ماشینی و 
مکانیکی خود را روانه کشور ترکیه می‌نماید» دیگر برای 
هر شپروند ترک اجناس این کارخانه آشناست. تولیدات 


این کارخانه اعم از یخچال» جاروبرقی» رادیو» ترا کتور» 


1- Internatioanal Hyster crop. 


۵1 


۵۴ مشت و لگد 


زودپز» کامیون و مخلص کلام هرآنچه که در قرن بیستم 
تولید شده را دی کرد این کارخانه تمام تولیدات خود 
را در کامیون و با در کشتیہهای مختلف وارد تر کیه 
می‌نماید. 

حتی در این اواخر کار کانال کشی و حفر چاھہا 
و استخراج آبہای زیرزمینی برعہده همین کارخانه 
گذاشته شده تا در منطفه آناتولی مر کزی به تحقیقات و 
حفاری بپردازد. نماینده این کارخانه شناخته شده در 
تر کیه پیوسته به کارخانه مر کزی در «میل ووا کی»" 
شکایت می‌فرستاد. چرا که تمام ماشینمهای تراش» وسایل 
الکتریکی» اتوبوسها» کامیونها و تمام تولیداتی که وارد 
تر کیه میشوند بعد از چند مدت البته بسیار اند ک از کار 
می‌افتادند و قابلیت تعمیر هم نداشتند. 

بطوریکه این شر کت عظیم که خود در آمریکا 
دارای شہرت خاص بود و در پنج فاره جهان دارای 


2- Mill ۶ 


۰ اک‎ ۱ CFSE 


آذانس» نمایند گی و شعبات مختلف می‌باشد» از هیچکدام 
از شعبات و یا نمایند گیها به اندازه نمایند گی ت رکیه 
نامه‌های اعتراض آمیز و یا شکایت نامه دریافت نداشته بود. 
بعد از این نامه‌ها کارخانه در تولیدات خود که به تر کیه 
ارسال میداشت بیشتر دقت توجه مبذول می‌نمود. این 
شر کت برای جلب رضایت مشتریانش در تر کیه اجناس را 
با طرحهای جالب و دقیق عرضه میکرد اما لحظه‌ای 
شکایت نامه‌ها به سوی کارخانه قطع نمی‌شد. 

ابتدا مسئولین ذیربط تصور کردند که احتمالاً این 
نامه‌ها منشاء تبلیغاتی داشته باشند و از جانب سایر 
موسسات و کارخانجات رقیب برنامه‌ریزی میشوند. چرا 
که این ش رکت رقبایی از قبیل «ژو اند چالمرز کامپنی»" 
و «تراک کامپنیز»» داشت که هر کدام از آنہا نیز دارای 


3- Jo and chalmers co. 


4- Truck companies 


۵ مشت و لگد 


سایر کارخانجات و بایکوت کردن مصرف آنها توسط 
مرف کته کان خاسوسان رابه کار نود 
می‌داشتند. طبق نتایج حاصله معلوم گردید که از جانب 
مشتریان این کارخانجات(هم شکایت نامه‌هایی از 
نمایند گی‌هیشان هرت کیهارسال می‌گردد 

اینک بر طبق این نتیجه» وقتی شر کت 
«اینترنشنال هایستر کورپریشن» کار حفاری و کانال 
کشی را برعهده گرفت» جوانب زیر پرده این مسئله 
آشکار گردید. 

مدیر کل شر کت مذ کور در راس هیتت کارشناسی 
که برای کار حفاری و کانال کشی به ت رکیه اعزام 
می‌شدند فردی به نام مپندس «هری اسکات»۱ را قرار داد 
که به مسایل شکایتما در ترکیه رسید گی نماید و حتی 
اگر در این کار موفقیتی نیز کسب نماید پاداش خوبی را 
به وی اعطاء کند. حتی برای تعمیر وسایل و ماشین آلات 
شرکت سه گروه سیار را به تر کیه اعزام نمود. 


هشت ولگلا ھھھ 
برای بررسی شکایات به تر کیه وارد شده بودند به کار 
حفاری و کانال کشی نیز می‌پرداختند. آنہا در منطقه‌ای 
جلگه‌ای چادرهایشان را برپا نمودند. نزدیکترین روستا به 
فاصله ۱۸ کیلومتر از آنها قرار داشت. فردای آن روز 
آقای «هری اسکات» به خاطر اعتمادی که به کار خود و 
تجربه‌اش داشت به همراه دو مپندس و دو تکنسین و یک 
مترجم زبان انگلیسی به تر کی استانبولی به سوی روستا 
حرکت کرد. آنہا در حالیکه با اتومبیل خود روستا را 
0 نظر روستائیان را به خود جلب نمودند. در این 
ميان مترجم آنها را به قهوه‌خانه روستا برد و به کدخدای 
روستا چنین کت 

- هر کدام از اهالی اجناس کارخانه «اینترنشنال 
هاتترر کوش را قارت که کون کرات د سرا 
به اینجا بیاورند! مجاناً تعمیر خواهد شد. این مهندس از 
آمریکا آمده‌اند. 


1- Harry scott 


"۵ مشت و لگد 


روستائیان که از این سخن مترجم چیزی نفممیده 
بودند» بدون اینکه حرفی بزنند سر جایشان نشسته و تماشا 
توصیح بذهد: 

ترا کر خرمن کوب» کمباین» کامیون» رادیو» 
چر ح خیاطی و غیره... در خانه‌های شما پیدا نمی‌شود ؟ 

- هست ! هست ! 

با گر ای اختاس از کازاهای باش کا مخلی .د 
این مهندسین است و خراب شدهاند فوری برای نعمیر به 
اینجا بیاورید. 

£ و 

- بگوئید به رادیوی ما نگاهی بیاندازند! 

سپس پسرش را فرستاد و از خانه رادیوی خراب 
شده را آوردند. رادیوی خرات شده توسط ممهندسین و 
تکنسین‌ها بررسی شد. اما اصلاً نشانی و نامی از کارخانه 
سازنده بر روی آن دست‌گاه نیافتند. علامت روی رادیو 


ھ ‌ و ‌ 
پاک شده بود و با چاقو خطوط بزر گی بر روی قوطی رادیو 


کشیده شده بود و حتی نوشته‌هایش نیز حک شده بود. بر 

روی پوشش چرمی رادیو آرم «ماشاءالله» که از جنس 

مس بود آویزان شده و دو عدد چشم زیباهم بر روی آن 

۶é = 

رسم سده بود. بر روی قرطی رادیو سه عدد میخ بزر گ 

۳ ۳ 

فوطی بیرون آمده بودید به زحمت حمیده شده بودید. در 

داخل رادیو مقداری طناب و سیم قرار داشت که 
72 ۲ 2 4 

دستگاھہای اصلی داخلی را نگهمیداشت. مهندسین و 

تکنسین‌ها قوطی را به دقت تماشا کردند و سپس با 
- 7-4 

رت هی کف یم چهره همدیگر نگاه کردند. بعد از 

اینکه میان خود چیزهایی را گفتند از مترجم سئوال کردند 

که: 
مترجم از روستایی پرسید: 


چندین روستایی یکصدا جواب دادند: 


8 کور شده است ؟ رادیو است !... 


۵6۸ مشت و لکد 


سرمہندس یعنی آقای «هری اسکات» وفتی این 
جواب را شنید» چشمانش را باریک کرد و گفت: 

بداین رادنوست ؟ جکونهة :ممکن است؟ به هرال 
شاید این تولید کارخانجات کشور خودتان بایستی باشد. 
ما تا کنون چنین رادیویی را تولید نکرده‌ايم. آیا صدا دارد ؟ 

البته. فقط چند هفته‌ای است که صدایش گرفته 
است. 

آقای «اسکات» دوباره پرسید: 

- این طنابها و سیمپا چه هستند که دور دستگاهما 
پیچیده شده است ؟ این ميخ چیست ؟ 

روستایی جواب داد: 

- گرداننده موج رادیو لق شده بود و من هم با 
«بیز» که گاوها را می‌رانند آن را محکم کردم. با 
پیچاندن این میخ ایستگاههای پخش کننده برنامه‌ها را 
مگیم 

- پس این سیمہا چیست ؟ 

- سیم اصلی این رادیو خیلی باریک بود و من آن 


را پاره کرده و به جایش از این سیمبا وصل کردم. 


مهندسان و دستیارانشان دوباره با حيرت به رادیو 
نگاه کردند. قوطی رادیو به غیر از رادیو به هر چیزی 
شباهت داشت. دیگر عاجز مانده بودند و از اینکه 
نمی‌توانستند کاری بکنند شرمنده خاطر بودند. علاوه بر 
تعمير کردن» اص نمی‌دانستند این دست‌گاه کر 
رادیویی است. یکی از روستائیان حاضر در آنجا گفت: 

- رادیوی من هم چنین است. اما من چاره‌اش را 
یافتم... همینطوری یکسال است که کار می کنند. 

روستایی وقتی این جمله را گفت بلافاصله دست 
به کار شد و طنابها و سیمهای رادیو را جمم کرده و در 
جایی به هم بست. به جای دسته گیرنده میخ بزرگ را 
چ رکا نف دن این حط چرا غ راذیر روشق هه ولی هتوز 
صدای رادیو درنمی آمد. روستایی با کربیدن چند صربه به 
دستگاه و تکان دادن آن بلافاصله صدای آوازی از رادیو به 
گوش رسید. آمریکائیان کاملاً وامانده بودند. 


۰ مشت :و لگد 


روستایی با عصبانیت مشتی بر رادیو کوبید و چندین بار 
آویزان کرد و تکان داد. صدای اواز شنیده شد. اما بعد از 
دن دوبان ان کار اتاد امن بان وان مشت سکف 
از قبل بر رادیو وارد ساخت و این بار نه تنها رادیو به کار 
افتاد بلکه صدایش به قدری شدیدتر شده بود که فضای 
وا زا رسای انا کار کشت 

- این میراث چنین به حرف می‌آید. اگر بازهم 
خفه شود» آن وقت مشتی دیگر بر دهانش بکوب تا از به 
صدا در آید!... 

ده لا 

آمریکائیان که از حیرت دهانشان باز مانده بود از 
قپوه‌خانه بیرون آمدند. سوار اتومبیل خویش شده و راه 
شهرستان را درپیش گرفتند. قرار بود این بار اتومبیلهای 
خراب شده تولیدات کارخانه را تعمیر نمایند. در این 
شهرستان دو اتوبوس» یک کامیون» یک ترا کتور و یک 
شواری غراب فده بود. انعدا اتوهبیل هعل دار را از نظر 
گذراندند. اتومبیل کج و کوله در گوشه‌ای از خیابان 


شت و لگد ۹۹ 


پار ک شده بود. شیشه‌های آن شکسته و از پنجره عقبی 
آن لوله بخاری بیرون کشیده شده بود. از لوله بخاری 
دودی غلیظ بیرون می‌آمد. در داخل انومبیل پنجره‌ها توسط 
پرده‌هایی پوشیده شده بود و در شیشه عقبی به جای پرده 
روزنامه نصب شده بود. درب اتومبیل کنده شده و به جای 
آن از چرم درب متحر کی نصب گردیده بود. در یکی از 
رگا طایر وجرد نداکنت و یکی از با تیز بر رو 
ای وا ک زين کلک ره کم دود 
چراعہای رر ی شکسته و رادیانور هم خمیده و له شده 
پو رک ای ان ایک کو شم و برخ اغا 5 
بدنه اصلی اتومبیل دیده میشد معلوم میشد» رنگ اصلی 
ماشین آبی بوده است. شماره ماشین در عقب به وسیله 
کیا کو کب دة 

آقای «هری اسکات» به توسط مترجم سنوال 
3 

اا ا 


مگر کور هستید! مگر در عمر خودتان انومبیل 


۲ ۳ ۳ ۳ ششت‌ولگد 
ندیده‌اید ؟ 

وقتی آقای «هری اسکات» و دوستانش این پاسخ 
را شنیدند دهانشان باز ماند. مردم شهر کارشناسان واگ 
میانشان گرفته بودند. پسر هتل‌دار شروع به توصیح دادن 
کرد: 

- شش ماه است که این ابوطیاره را خريده‌ايم. 
چهارماه بعد از خرید این ماشین قراضه خراب شدا 
ديدم به هیچ کاری برنمی آید آن را به فردی اجاره دادم 
تا لاقل به جای خانه از آن استفاده کند. 

یکی از حاضران گفت: 

- انوبوس من هم چنین است. اما من راهش را پیدا 
کردم. این اتوبوس روزانه بیش از ۱۰۰ کیلومتر نمی‌تواند 
کار کند. وقتی در راه خراب ميشود بلافاصله تعمیرش 
می‌کنم. آیا بنزین دارید ؟ 

با ک اتومبیل را پر از بنزین کردند. مخزن بنزین 
سوراخ بود. با قیر بلافاصله آن را گرفتند. پسر هتل‌دار 


پشت فرمان شکسته نت2 صاحب انوبوس ((بسم الله) 


ت و لگ ۹۳ 


گفت و به عقب رفت و رفت و به یکباره به سوی ماشین 
هجوم آورد و یک لگد محکمی بر ماشین کوبید. همینکه 
لگد محکم راننده اتوبوس بر بدنه اتومبیل وارد شد ماشین 
«ترتر» کنان شروع به کار کرد. مهندسان آمریکایی از 
آنچه که دیده بودند دو گنت مانده و نمی‌دانستند چه 
بگویند. 
چ ‏ 4 

از آنجا به سوی مزرعه‌ای که ترا کتورش خراب 
شده بود رفتند. ترا کتور با وسایلی از قبیل قفل جادو» 
میخ» پیاز» سیر» نخود و تسبیح نظر که از بلاها حفظ کند 
نزنین شده بود. این ترا کتور به قدری درهم آشفته بود که 
اکثر جاهای آن را با طناب به هم مربوط ساخته بودند. 
آمریکائیها آن را به غیر از ترا کتور به هر چیزی تشبیه 
می‌کردند. آنپا تصمیم گرفتند آن ترا کتور را به کار 
بیاندازند ولی اصلاً موفق نشدند. ولی خود روستایی با وارد 
آوردن چندین ضربه پتک ترا کتور را به کار واداشت. 


آقای «هری اسکات» پر سید: 


€ ۹ مشت و لگد 


شما که می‌توانید این وسایل را به کار اندازید 
پس شکایت شما برای چیست ؟ 

صاحب ترا کتور پاسخ د د: 

- این پتک بر سر هر چیزی بخورد آن را به کار 
می‌اندازد. بلی با این پتک به الاغ اگر بگویم برو» راه 
می‌رود و اگر بگویم «چوش» می‌ایستد. از آنجا به سراع 
انوبوسی رفتند. داخل انوبوس با حدیث و روایات پیامبر و 
تصاویر مختلف تزیین شده بود. بر روی آثئینه راننده دعای 
«و آن یکادالذین...» نوشته شده بود. بر روی صندلی 
راننده چیزهایی نصب شده و مطالبی نوشته شده بود. به 
جای صندلیهای مسافران نیمکتهای قموه‌خانه گذاشته شده 
بود. بر روی اتاق اتوبوس جملانی از فبیل «برو به 
سلامت !»» «سلامت برو و سلامت بر گردل»» «,خوش 
آمدید!...»» «سفرخوش !»» « خدا نگهدارت !»» «تو کلت 
على الله!» نوشته شده بود. آمریکائیان با مشاهده اتوبوس 
هیچ باوز نمی کردند که چنین اتوبوسی را در کارخانه 
غود شان سا غه با هت 


هشت و لگ << << ۳ ۳ ود 

اتوبوس با تکان دادن» هل دادن» مشت زدن» لگد 
کوبیدن و با پتک زدن به حرکت درنیامد. یکی از اهالی 
گفت: 

- صبر کنید!... 

آن مرد از ميان مردم بیرون آمد و درب موتور 
اتوبوس را باز کرده و بر آن آب داغ ریخت و گفت: 

الان کار می کند. چون گرم شد . 

آرز ی دو ازل محارت روش د 

عصر که «هری اسکات» و دوستانش خسته و 
کوفته به چادرهایشان برمی‌گشتند به فکر فرورفت. هنگام 
استراحت کاغذ و قلمی برداشت و به مدیر کل شر کت 
چنین گزارش نمود: 

«مدیریت محترم شر کت اینترنشنال هایستر 
کورپریشن: 

و نی پر اقا انا 
کشورهای صنعتی هستند. در کارخانجات خودشان 
وسایلی اسرار آمیز مانند رادیو و اتومبیل و تراکتور و 


۹۹ مشت و لگد 
اتوبوس می‌سازند که طرح و نقشه و عملکرد آنہا برایمان 
بسیار مجپول می‌باشد. نه تنها ما بلکه تمام دنیا از نحوه 
ساخت و کار کرد اینگونه وسایل ناآ گاهند... 


جپان به نبوت رسیده» هميشه رادیو را با مشت» اتومبیل را 
با لگد» ترا کتور را با ضربه پتک و یا هل دادن و اتوبوس 
رابا آب‌ریختن به کار وامی‌دارند. این راز فنی از راز انم 
بسیار با اهمیت بوده و اکنون که قدرتهای بز رگ جهانی 
و صنعتی جاسوسانی را برای یافتن این اسرار به کشور ما 
می‌فرستند نشان از فدرت عملی و فنی ماست. 


RK لد‎ 
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اه نیتم زا سر باه نکش 
آن روز صبح زود از خانه خارج شدم و به خاطر اینکه 
استراحت حوبی کرده بوم حودم را شاداب حس 
می کردم. وافعیت امر را بخواهید اصلا نمی‌دانستم به کجا 
می‌روم. ب کش مقصد «یالوا» سوار شدم. هوای مطبوع 
دریا اعصابم را آرامش میداد و در آن حال فکر می کردم. 

کشتی جر کت کرد. زمانیکه از اسکله دور 


1¥ 
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احساس راحتی می کردم. در این حال صدایی ضعیف را به 
گوش شنیدم. صدا خیلی نزدیک به گوشم می‌آمد: 

- آقا» خیلی ببخشید... 

همینکه سرم را بر گرداندم» کم مانده بود بینی آن 
شخص به چشم من فرورود. او مردی چپل ساله و خوش 
پوش بود. از فیافه‌اش ادب و وقار هویدا بود. جواب دادم: 

_ استغفرالله» چه می‌خواستی ؟ 

بهتر است ابتدا خودم را معرفی کنم. اسم من 
«عباس نونوشور» است... 

- خیلی از آشنایی با شما خوشوقتم. اسم من هم 
«حسن آغیرال» است ... 

- من هم خوشبختم آقا. 

او مردی سنگین و موقر بود. او سخن خود را 
چنین آغاز کرد. 

- من خیلی به مباحث بیماریپا علاقمند هستم و 
سعی می کنم در این مورد تا سرحد بحث نمایم. گاهی بر 
روی همین بحثپا شرط هم می‌بندم. 
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فکر میکردم شوخی م یکند ولی وقتی دقیقا 
نگاهش کردم» متوجه شدم که خیلی هم جدی است. به 
ناچار جواب دادم: 

- بلی» همه به چیزی علاقه دارند. چه میشود کرد. 

ولی کار من از علاقه هم گذشته است اگر هر 
روز با چهار» پنج نفر در این مورد جر و بحث نکنم آن 
شب خوابم نمی‌برد. 

او از نوع انسانهایی بود که من تا به آن روز ندیده 
بودم او از نوع انسانهایی بود که همیشه در اثبات ادعای 
خود لجاجت به خرج می‌دهند و پرخاش می‌نمایند. 
پرسیدم: 

خوب در این مباحث چه نتایجی عایدتان 
میشود ؟ یعنی شرط کردن چه فایده‌ای برایتان دارد ؟ 

- عایدانی هم دارم و زیانهایی را نیرز متحمل 
میشوم... ولی هدف من سود یا زیان کردن نیست» ذوق 
است آقا... مسئله هیجان مطرح است. مثل جر و بحث 
طزفدران ورزش. حالافهمیدید که چه می‌گویم. 
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- بلی» فہمیدم. 

- شما را ناراحت نمی کنم و نمی‌خواهم وقتتان را 
اب 

- نه راحت باشید» چه مانعی دارد. بالعکس من هم 
از اينکه با شما آشنا شده‌ام بسیار خوشحالم... 

التفات دارید قربان... 

در پیش خود فکر می کردم چگونه به این مرد 
درس عبرتی بدهم که دیگر هوس جر و بحث نکند. 
بنابراین به فکر فرورفتم تا بحثی را شروع کنم. آن مرد 
گفت: 

اگر مایل باشید بدون اینکه وقت شما هدر رود 
وارد بحثی شویم. 

_ در چه موردی ؟ 

هر چه شما می‌خواهید. مثلاً در مورد نعداد 
دندانهای همین خانمی که زونرونهان تشسته است: 

- مواظب باشید. کمی آرام حرف بزنید» شاید 


دقيقاً در روبروی ما بر روی صندلی خانمی 
میان‌سال حدود سی و پنج يا چهل ساله نشسته بود و از 
وجاهت هم نسبتاً خوب بود. 

- اگر شما تعداد دندانهای دهان آن خانم را دقیقاً 
بتوانید بگوئید من هزارلیره به شما خواهم داد. اگر نتوانید 
جوابم را درست بدهید آن وقت شما پنجاه لیره به من 
خواهید داد. راصی هستید ؟ 

شرط میان پنجاه ليره و هزار ليره واقعاً هیجان‌انگیز 
بود. جواب دادم: 

- والله من دقیقاً نمی‌توانم بگویم ولی تا آنجا که 
یادم هست هنوز تعداد دندانپای همسرم را نمیدانم جه 
برسد به تعداد دندانهای این خانم. چگونه می‌توانم زنی را 
که نمی‌شناسم تعداد دندانهایش را به شما بگویم ؟ 

_ هدف دانستن یا ندانستن نیست. فقط می‌خواهیم 
وفتمان سپری شود. بگذارید شانس دیگری را به شما 
بدهم. شما سه رفم اظهار کنید. اگر یکی از این سه رقم 


درست از اب درامد ان وفت شما برنده هستید. 


V۲‏ جند دندان دارد؟ 


برای اینکه او مرا امیدوار سازد چنین پیشنهادی 
کرده بود. به ناچار به او گفتم: 

- شما هیچ رقمی را نخواهید گفت ؟ 

مگر امکان دارد که من چیزی نگویم ؟ بعد از 
شما من هم رقمی را خواهم گفت. 

اگر شماهم درست نگفتید چه؟ 

اگر هردویمان نتوانیم جواب درستی بدهیم آن 
وقت شرط باطل است. 

- یعنی چە ؟ 

معلوم است دیگر. آن وقت نه من هزارلیره به 
شما می‌دهم و نه شما پنجاه ليره به من بدهید... 

برای اينکه هزار ليره نظرم را بیشتر به خود جلب 
کرده بود تصمیم گرفتم هم آن را بگیریم و هم درس 
عبرتی به او بدهم که هیچوقت هوس شرط کردن به سرش 
نزند. به ناچار گفتم: 

- اینطور نمی‌شود. 

کا 
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- من سه رقم می‌شمارم. اگر شماره‌های اعلام 
شده‌ام درست نبودند من به شما پنجاه ليره می‌دهم و سپس 
شماهم عددی را بگوئید اگر رقم شما نیز درست نباشد 
۰ ۱ . . 
آن وقت من هزارلیره را خواهم گرفت. 
بشمارید... 
- ۰۰.4 صبر کنید. به یکباره که نمی‌شود. بايد همه 
r‏ ۲ ۰ 2 
آنپا را بنویسم. بعد خواهم گفت: 
فرار بود هزارلیره را برنده شوم... بایستی به دقت 
فکر می کردم و ارقامی را اعلام می داشتم که بیشتر به 
سے ۳0 
-اگر دندانهای آن زن مصنوعی باشد در آن 
n» 4‏ و ۶ 
صورت هم بایستی همه‌اش را دفیقا بگوئیم ؟ 
- به حیر» در آن صورت شرط باطل است. دندان 
of“‏ 7 2 ۰ و ۳ ۰ ۰ 
خانم را زیرنظر کر گویی چشمانم چون 


دندانپایش را بشمارد و ببیند. بایستی اول سن وی را 
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حساب می کردم. اطلاعات زیست‌شناسی را از نظر 
گذراندم. دندان شیری تعدادش... آنها می‌افتند و به 
جایشان... صب ر کن ببینم... یک زن جوان بیست و هشت 
دیدان دارد. بعدا چپارعدد نیز دندان عقل درمی آورد» آن 
وقت رویممرفته میشود سی و دو عدد دندان... 

من در حالیکه محاسبه میکردم» «عباس نونوشور» 
روزنامه را باز کرد و مشغول خواندن آن شد. من در پیش 
خود هنوز فکر میکردم. یک زن چند دندان میتواند داشته 
باشد؟ اگر «شرلوک هولمز» هم جای من بود باز 
نمی‌توانست آن را بگوید! حالا این زن با این قیافه و 
فآ هت هرر نکی ودا سی سال ایی داشت 
باشد... این حساب از روی عقل نمی‌باشد... باید کاغذ و 
قلم دربیاورم. در زیر فک پایین و فک بالا سی و دو عدد 
دندان را رسم کردم. اگر تعدادی از آنها بپوسند» آن وقت 
تعدادشان کم ميشود. بهترین کار این است که نسبت به 
تعداد دندانهای خودم» دندانهای آن زن را محاسبه کنم. 


۳-۰ 
جای شگفتی در این بود که هنوز نمی‌دانستم خودم چند نا 
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دندان دارم. رو به دوستم «عباس نوتوشور» کرده و گفتم: 

عباس آقا آئینه خدمتتان هست ؟ 

از جیب خود آئینه کوچکی را درآورد. دهانم را 
گشودم در زیر... یک» دو» سه... و آن یکی که جایش 
خالی است در هنگام تحصیل در مدرسه رضا آن را 
شکسته بود. واقعاً رضا چه پسر شلوغ و دردسر ایجاد کنی 
ودا شش» هفت» هشت... هشت دیگر آن طرف. 
صب ر کن» نه» آن یکی را نیز سال گذشته کشیدم. در آن 
صورت پانزده نا... 

برای اینکه دندانهای بالایی را بهتر بشمارم آئینه را 
به دهانم تار ت دنک کردم. شانرده» هفده... نمام» 
بیست و شش دندان دارم. برای اینکه من چهل سال دارم 
لذا... آیا زنان نسبت به مردان بیشتر دندان دارند يا نه ؟ 
عباس آقا که هنوز با خیال راحت روزنامه‌اش را می‌خواند 
مرا بیشتر به هیجان و نگرانی انداخت که نکند او شکست 
مرا حتمی می‌داند. بنابراین گفتم: 

جک این ستول رادلل اکال بر قرط 


۷٩‏ جند دا ندان دارد؟ 


محسوب نکنید می‌خواهم پرسشی از شما بکنم. 

_ خوب» بفرمائید! 

_ شما چند تا دندان دارید ؟ 

تست و 

- چند سال دارید ؟ 

- سی و پنج سال. 

- متشکرم. 

او دوباره غرق در روزنامه شد. می‌خواستم به هر 
نحوی است من آن خانم را بدانم. اکنون دو شرط اساسی 
در دست داشتم... یکی تعداد دندانپای خودم بود و 
دیگری تعداد دندانپای عباس آقا... با استفاده و 
نتیجه گیری از این دو اساس چگونه می‌توانستم تعداد 
دندانپای آن زن را بدانم. بر روی کاغذ ابتدا سن خود و 
تعداد دندانهایم را نوشتم و سپس همان عمل را نیز نسبت 
به سن و دندانپای عباس آقا انجام دادم نسبت و نناسب 
میان آنہا را برقرار ساختم. اگر مردی چهل ساله دارای 
۹ دندان باشد و مردی مثل عباس آقا با سنی ۳۵ سال 


جند دندان دارد؟ vv‏ 


دارای ٩‏ ۲ دندان بوده باشد در آنصورت آن زن می‌نواند 
چند دندان داشته باشد؟ ماما هر کت در زمان 
تحصیلات در ریاصی حوب بوده باشد معلوم است که بعداً 
نت دز کار محاسبه و انجام اعمال ریاضی سریعتر خواهد 
بود. 

اما این دو اساس برای فہهمیدن تعداد دندانهای آن 
زن کافی نبود. بایس:ی نعداد دندانپای دیگران راهم 

۳ . , 
درنظر می گرفتم. کشتی به جزبره حنایی نزدیک شده بود. 
رو به عباس آقا کرده و گفتم: 
و ۰ ھ .2 5 

| گر باعث ناراحتی شما نگردم می‌خواهم سئوالی 
دیگر از شما بکنم. 

- بپرسید ! 

- می‌توانم بیرون بروم ؟ 

مسلم است... فقط یادتان باشد که قبل از رسیدن 
به «یالوا» بایستی تعداد دندانهای خانم را بگوئید... 

بلافاصله بیرون رفتم. نزدیک طناب و حلقه کشتی 
که به اسکله .سته میشود ایستادم. مستئول طناب که آنحا 
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ایستاده بود بی‌توجه به دریا خیره شده بود. برای اینکه او را 
آرامی ناله کردم: 

- آه» اوخ!... 

- چه شده آقا» نکند دندانتان درد می کند ؟ 

- نپرس داداش که از درد دارم می‌میرم. تنہا 
دارید ؟ 

- نمیدانم... سال گذشته دو تا از دندانهايم را 
کشیدم. میدانم حالا از درد دندان چه میکشی... 

دهانت را باز کن ببینم. 

بیچاره مسئول طناب دهانش را باز کرد. بلافاصله 
آنہا را شمردم. 

_ شما ماشاءا... دندانہای سالمی دارید. بیست و 
هشت تا دندان دارید و حتماً سن شماهم ۲۱ سال باید 


باشد... 
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- نه خیر» بیست و شش سال دارم... 

من تعداد دندانهای او را نیز بر روی کاغذ ثبت 
کردم. این بار به روی عرشه رفتم. تعداد دندانها و سن 
عده‌ای را فپمیده و بر روی کاغذ نوشتم. دوباره بر گشته و 
سرجای خودم نشستم. «عباس توتوشور» روزنامه را کنار 
گذاشته بود و اکنون کتابی را میخواند. محاسبات خودم را 
آغاز کردم... چهل ساله ۳۰ دندان» سی ساله ۲۸ دندان 
و... وقتی کشتی به جزیره «بورگاز» رسید فمهمیدم که 
تعداد دندان‌های آن زن چند تاست. برطبق حسابهای 
دقیق و علمی می‌بایست زنی که در جلوی من نشسته بود 
دارای بیست و شش دندان باشد. با این اطمینان عباس آقا 
را که داشت مطالعه می کرد به خود آورده و گفتم: 

- بيست و شش تا دندان دارد! 

- خوب 

- هنوز هم حق دارم که دو تا رقم دیگر بگویم. 

- بلی» همینطور است. 

عباس آقا غرق مطالعه شد و من باز محاسبه را 


۸۰۰ جند دندان دارد؟ 


شروع نمودم. 
عباس آفااگر این خانم در اسکله‌ای قبل از 
«یالوا» پیاده شده باشد چه ؟ 
- چکار کنم؟ آن وقت شرط ماهم باطل ميشود. 
تاه طاشن جیری امکان دارد ؟ من دو ساعت 
است که مغزم را خسته کرده‌ام. 
۳ 
- پس ا گر زیاد مایل هستی که شرط را ببری 
71 2 
سریعا حسابههايم را کرده و گفتم: 
- بیست و هفت نا دندان دارد... 
عباس آق جواب داد: 
- حالا یک رقم دیگر باقیمانده است... 
۱ 2 
کشتی از جزیره بز رگ حر کت کرد. هنوز ان 
ان پیاده نشده بود. هنوز نا «یالوا» مسافت زیادی داشتیم. 
۲ مر ۳۰ 
. بار تصمیم گرفتم که زرنگی کرده و به نحوی دهان 
باز کنم و دقیقاً از تعداد دندانپایش مطلم گردم. اما 
زن «دهانت را باز کن !» بگویم... 


زن درست مقابلم بود. به ظاهر خیمازه‌ای کشیدم. 
یک بار» دوبار» سه بار همینطور خمیازه کشیدم. زد‌هم 
خمیازه کشید. همینکه خواستم به شمارم یک» دوه سه... 
دهان زن بسته شد. این بار با نشئه بسیار خمیازه کشیدم. 
این بار آنهپائیکه کنار خانم نشسته بودند نیز تحت تاثیر 
قرار گرفته و خمیازه کشیدند... 

ردیف مقابل و ردیف ما همه به یکباره و یا پشت 
سر هم خمیازه می کشیدیم. زن برای خمیازه کشیدن 
دهانش را باز م ی کرد و من فوراً گردنم را مثل گردن زرافه 
دراز می کردم. دندانہای تحتانی را به راحتی میشد شمرد 
اما شمردن دندانهای فک بالا غیرممکن بود. این بار 
دستانم را باز کرده و به حالت رفع خستگی خمیازه‌ای 
شدید کرده و مشتهایم را بر سینه‌ام کوبیدم. 

زن چنان دهانش را می‌گشود که حتی زبان 
کوچک حلقوم او را نیز به راحتی می‌دیدم. دیگر این 
یماری شایع شده بود و همه خمیازه می‌کشيدند. شید به 
غیر از افراد حاضر در عرشه سایرین نیز چنین شرایطی 


داشتند. اگر کاپیتان نیز چنین خودش را خواب آلود تصور 
نماید و مدام خمیازه بکشد در آنصورت حتماً در یکی از 
جزایر مرمره توقف خواهد کرد. 

من خمیازه می کشیدم و آن زن خمیازه می کشید. 
در فک پانین زن دو تا دندانش کشیده شده بود. یکی از 
آنا پر شده بود. و در فک بالا هم دو تا دندان طلایی 
داشت. من که خمیازه شدیدی می کردم» زن نیز دهانش 
را از من گشادتر باز می‌کرد. اگر دوربین عکاسی داشتم 
در آن لحظه عکسی کامل از دندانپایش برمی‌داشتم و در 
آن صورت دانه به دانه دندانهایش را می‌شمردم. از ابتدا تا 
انتپای دهان زن را به خوبی می‌دیدم؛» اما نمی‌توانستم به آن 
چابکی تعداد دندانهایش را بشمارم. 

ابتدا در هر خمیازه‌ای دست و يا دستمالش را بر 
دهان می گذاشت ولی بعدها از بس خمیازه کشید که 
دیگر از دستمال گذاشتن نیز خسته شد. 

پیرزنی که کنار آن خانم نشسته بود از طرفی 
خمیازه می‌کشید و از سویی به شوهرش می گفت: 


جند دیدان دارد؟ AY‏ 


عجب احساس خستگی می کنم عزیزم! 

- من هم همینطور» گویی اصلاً شب را نخوابیده‌ام. 

- شاید هوای صاف دریا چنین حالی را به ما داده 
است ...۰ 

دو کودک شیطان و شلوغ که در کنار پنجره 
ایستاده بودند از بس خمیازه کشیدند که خوابشان برد. 


صدایی سنیده میشد: 


۰ ۰ ی ۳ ‌ ۰ 1 
من خودم هم خوابم می گرفت... ۳ رسیدن کشتی 
به «یالوا» خمیازه کشیدم. آن زن نیز بی‌وقفه خمیازه 
می کشید. حالا که در این مدت موفق شده بودم به رحمت 
یکایک دندانهای خانم را بشمارم رو به عباس آقا کرده و 
خانم دارای بیست و پنج دندان است. 


۲۳ ۳ E 


۸ جند دندان دارد؟ 


- پس در آن صورت بفرمانید این پنجاه لیره را. 
حالا شما بگوئید ببینم. 

داشتیم از کشتی پیاده میشدیم. یعنی هنوز «عباس 
توتوشور» را تا آخرین لحظه برای شمردن دندانهای آن زن 
رها نکرده بودم. اما او بدون اینکه خم به ابرو بیاورد 
یک ۰ 

e 0 ۰ ۰ ی‎ 

- من می گویم که این خانم بیست و هشت تا 
دندان دارد! 

۱ ۳ 

- گفته‌های من همه‌اش دروغ است و چرا مال 
شما درست از آب درآمده باشد ؟ از کجا مطمئن هستید 
که او بیست و هشت تا دندان دارد ؟ 

مقصود آن مرد درحقیقت به چنگ آوردن پنجاه 
رها روف لذا گت 

۰ م2 » ۰ 
- خوب ا گر قبول ندارید از خود خانم بپرسید! 
- نه شما بیرسید. 
ا ۱ 2 
«عباس توتوشور» نزد خانم رفت و گفت: 


- ببخشید خانم محترم» شما چند تا دندان دارید ؟ 


چند دندان دارد؟ ۸۵ 

درحالیکه آن زن هنوز خمیازه می کشید به زحمت 
دهاش را بست و با تبسمی شیرین جواب داد: 

_ عباس آقا شما که بہتر از من میدانید چند تا 
دندان دارم. شما پانزده سال است که دندانساز من هستید. 
امروز صبح جه از یدن نکی دیگر از دندانپايم 
حالا بیست و هشت دندان دارم. 

2 متشکرم خانم محترم. 

بلیط ها را داده و از اسلکه خارج شدیم. دیدم 
عباس اقا همچنان بی‌فید به راهش ادامه داده است. به 
دنبالش دویده و از بازویش گر 

- عباس آقا شما در دهانتان چند تا دندان دارید ؟ 

دندانپای من مثل مروارید است. همه‌اشان هم 
سالم هستند. 

مشت کوبنده‌ای بر دهانش وارد ساختم و گفتم: 

- ولی من فکر نمی کنم که همه‌اشان سالم باشند. 
لطفاً باردیگر آنها را بشمارید. 

دو» سه تای از دندانهای عباس آقا به زمین افتاد و 


دهانش پر از خون شد. کار ما به دادسرا کشیده شد. در 
آنجا هزارلیره دیه پرداخت کرده و آزاد شدم. از آن روز 


کاری به تعداد دندانهای کسی ندارم» خواه سی و دوتا 


فاش اند نا سد ویست تات 


پایتان را بلند کنید جناب پاشا 

هر کسی که بخواهد خود را دیوانه به حساب آورد 
کارش زار است. کسیکه واقعاً دیوانه باشد و با او را دیوانه 
خطاب کنند چندان مشکلی ندارد ولی کسیکه بخواهد او 
را دیوانه حساب کنند کارش به مشکل و سختی دچار 
می‌شود. عده‌ای هستند که چنین خواسته‌ای را داشته‌اند ولی 
هیچوقت موفق نشده‌اند. اما یوسف زمانیکه دور مدرسه 
نظام را به پایان می‌رسانید به درجه ستوان 9 رسید که در 
قدیم «ملازم انی» به او می گفتند. از همان ابتدا لقب دیوانه 
به او دادند! یوسف دیوانه... 

اکر یرانک اد وا به تمارستان سوق نهد در 
حقیقت نوعی مصونیت است. اگر عاقل باشد و اشتباهی 


AY 


۰.۰۰ پایتان را تلنلد‎ AA 


انجام دهد مسلماً با مشکلاتی مواجه خواهد شد ولی 
کسیکه دیوانه باشد و کار خلافی را بکند» مردم او را دیوانه 
محسوبت کرده و په حال خود می گذارند ۲ 

گاهی ميان ادمیان افرادی پیدا می‌شوند که 
دیوانه‌اند و نه فرد سالم و عاقل. گاهی کارهای خوبی انجام 
حففت یوسف دیوانه از این قماش انسانها بود. 

از روی عریزه ا احساس داتی همه ما انسان‌ها نبوعی 

۳۲ 
ترحم و پا مراعات ر ۰ نسبت به دیوانگان داریم. در اصل 
یوسف دیوانه نیز از آن دسته دیوانه‌ها شمرده می‌شد که 
‌‌ ‌ و 

دارای محبوبیت بود. در حمیعت چشم بینا و زبان گویا 


داشت :۰ 

این مريت او را در کسب درجات عالی یاری کرده 
بود. در اند ک زمانی به درجه پاشائی رسیده بود. مسئول 
لوازم آقای «حسن افندی» در گروه پوسف دیوانه حضور 
اش ون ادى جار مان مورد بی فرار گرفت 


بایتان را دلند... ۸۹ 


و درجه‌اش سلب گردید. اما در هر چهار مورد با کارهای 
موفقیت آمیزش ترفیم یافت. تمام آرزویش این بود که او 
در درجه سر گردی بازنشسته شود. اگر در حین جنگ به 
درجه سروانی برسد مسلماً تا پایان خدمتش به آرزویش 
خراهد رسید. 

یوسف دیوانه پاشا هم حسن افندی را دوست 
داشت. حسن افندی مدرسه را به انمام نرسانده بود. در 
حقیقت درجه‌دار خود جوشی بود که خود را تا آن حد 
رسانده بود. اگر اطلاعات نظامی‌اش کم بود. ولی خیلی 
فعال و کارآمد به حساب می‌آمد. در هنگام جنگ نیز از 
هیچ کوششی فرو گذار نمی‌کرد. او به آرزوی ارتقاء به 
درجه سر گردی و بازنشسته شدن همیشه در تلاش و فعالیت 
بود. اما هميشه واهمه‌ای دلش را می‌آزرد. چرا که همیشه 
درجه‌اش گرفته می‌شد و باز او می‌بایست آنقدر تلاش 
می کرد تا به درجه خود برسد... البته چهار بار نزول درجه 
برایش کم نبود. او در هر بار به درجه ملازمی رسیده و 
سپس به درجه س رگردی ارتفاء یافته بود. با اينکه آرزو 


۷ یایتان را تلند .۰.۰ 


داشت لافل سرهنگ شود ولی باز به بازنشستگی در دوران 
کی روش و ها هی کو که ای 

در آن زمان تلفن‌های مخابراتی میان ارد و گاهہا 
دارا کسی توق وا کر ای ی کرد ی شیم د 
برفرار نمی گشت. هر زمان در قرا رگاه تلفنی به کار 
می‌افتاد» حسن افندی از کار کرد انسا تچب کرد هو 
می گفت: 

- این چه کاری است که من نمی‌دانم. چرا من 
نمی‌توانم با این وسیله صحبت کنم. 

حسن افندی در اصل از نحوه کاربرد تلفن اطلاع 
تاش وق نک از اران ازور کاه ا مس 
می کرد حسن افندی کا 

- بده من ببینم! 

جس ا را دیف دوستتی گرفت و کت 

+ الو... ال.... و! 

فاد که ب د ار دک ی کشت 


پایتان را دلند... ۹۱ 


- مسلم است که نمی‌توانی صحبت کنی حسن 
افندی. وقتی تو با تلفن حرف می‌زنی دو پایت را بر زمین 
می‌گذاری و آن وقت جریان الکتریک مستقیم به زمین 
می‌رود. 

- پس چه کار باید بکنم ؟ 

- یکی از پاهایت را بلند کن و با یک پایت بر 
زمین فشار بده! همین... 

- پس به این علت نمی‌توانم صحبت کنم. هان! 

- بلی... حالا نگاه کن» اینجوری! 

افسر جوان یکی از پاهایش را از زمین بلند کرده و 
تلفن را در دستش گرفت. بدون آنکه حسن افندی متوجه 
شود» شستی آن را فشار داد و سپس به گوش حسن افندی 
نزدیک کرد و گفت: 

- حالا یک پایت را بلند کن و حرف بزن! 

حسن افندی یکی از پاهایش را بلند کرد» و تلفنی 
را که در دست افسر جوان بود در مقابل دهانش گرفت و 
صحبت کرد. در همین موقع منشی وارد شد و گفت: 


۲ پایتان را بلند... 


- پاشا شما را می‌خواهد حسن افندی i‏ 

حسن افندی در مدت پنج دفیقه خودش را به پیش 
تاش رات با ها رانف د ار لظا ان الک زنک 
بر رخسارش نبود» آهسته ند کرش : سرش را در ميان دو 
دستش گرفته و با غم و اندوه گفت: 

- درجه‌هایم باز هم رفتند. 

این پنجمین بار بود که درجات حسن افندی کنده 
می‌شد. باز به عنوان افسر به کار گماشته شد. حسن افندی 
زمانیکه وارد اتاق یوسف دیوانه شده بود» پاشا در آن لحظه 
با تلفن صحبت می کرد. در آن لحظه در اتاق یوسف 
دیوانه» معاون و رئیس ار کان هم حضور داشتند. به خاطر 
عدم ارتباطات صحیح و اختلال در کابل کشتی مخابرات 
یوسف دیوانه موفق به گفتگو با تلفن نمی‌شد. از این بابت 
بسیار عصبانی شده بود. در این لحظه حسن افندی که 
فرصت را برای گرفتن تشویق و ارتقاء به درجه سرهنگ 
مناسب می‌دید به یکباره گفت: 

- لطفاً پایتان را بلند کنید جناب پاشا! 


یوسف دیوانه پاشا تا آن روز با هیچیک از 
زیردستانش به‌طور مستفیم سخن نگفته بود و همیشه معاون 
و واسطه مکالمات می‌شد. پاشا از معاونش پرسید: 

- چه می گوید ؟ 

هاون از سامت رسد 

- چه می‌گویی حسن افندی؟ 

- اگر حضرت پاشا مایل هستنه با تلفن صحبت 
کنند بایستی یک پایشان را از زمین بلند کنند. 

معاون رو به پاشا کرده و گفت: 

- می‌گویند باید پایتان را بلند کنید جناب پاشا. 

در این لحظه در اتاق یوسف دیوانه غرشی سپمناک 
به مانند آسمان و فریادی وحشت آور به گوش رسید و 
سپس حسن افندی از ترس بیرون رفت. 

بعد از این حادثه خسن افندی پشت میرش نشست 
و بعد از اینکه تلفن را زیر بار نحش و ناسزا گرفت. گفت: 

- بروید گم شوید درجه‌هایم. باید باز هم برای شما 
از اول تلاش کنم! 


شاعر شرمندی کی متولد شده است؟ 


واقعاً شخصی با اطلاعی است. 
آیا تا کنون چیزی را اختراع و یا کشف کرده 
است ؟ 
این چه سئوالی است جانم ؟ خوب معلوم است 
که چیزی را پیدا کرده است. ابتکارات است او کلام 
بدون انقطاع مردم است. همه او را می‌شناسند. به خاطر 
ابتکاری که در علم ادبیات کرده همه او را شخصی آگاه 
می‌دانند. 
- بگو ببینم که این شخص مگر چه ابتکاری کرده 
۲ 


است ! 


۹۵ 


او در تاریخ ادبیات ما دست به تفحصاتی زده که 
در حقیقت آن را اصلاح نموده و اشتباهاً نوشته شده بود 
که او آن را اصلاح کرده است ؟ 

- شاعر بزرگ و مشپوری که در قرن چپاردهم 
می‌زیست و اسمش «شرمندی» است می‌شناسی ؟... 

تیو 

جور اورا یی شتامی: دیوان زر گی ها ردب در 
تمام تذ کره‌های دست‌نویس اسمش آمده است. 

_ خوب که چه؟ 

-اکنون در نمام تذکره‌ها تاریخ ولادت او را 
چپارم ماه مه ذ کر کرده‌اند. ولی استاد اثبات نموده که وی 
در آن تاریخ به دنیا نیامده است. 

- چگونه پی به این موضوع برده است ؟ 

- با نوشتن کتابی به اندازه ششصد صفحه... 

در آن کتاب ابت کرده است ؟ 

- نه خیر... این چنین موضوع خاص و منحصر به 
فرد مگر در یک جلد ثابت شدنی است ؟ تنها در اولین 


جلد مسئله را توضیح داده است. 

- یعنی چه؟ 

- یعنی استاد اعظم در جلد نخست تنها در مورد 
عدم امکان تولد «شرمندی» در چهارم ماه مه توضیح داده 
است . 

- خوب بعد چه؟ 

- بعد هم در جلد دوم و یا سوم و یا چپارم سعی 
خواهد کرد که دلایل را ثابت کر ی ی 
جلدهاهم تاریخ درست تولد شاغر رگ «شرمندی» را 
ذ کر خواهد کرد. 

مگر در این مورد چند جلد نوشته است ؟ 

هنوز معلوم نیست تنہا تا امروز یک جلد را توانسته 
به رشته تحریر در آورد. تنها برای نوشتن این کتاب پانزده 
سال وقت صرف کرده است. 

- چه می گویی؟ چطور برای یک جلد پانزده سال 
وقت صرف می‌شود ؟ 

البته که درست می‌گویم ... تا آنجا که از 


۹۸ ساعر شرهندی۰۰. 


ا 

حرفهای شما فهمیدم» گویا از تاریخ ادبیات و زمینه 
۰ ۳ 72 ۹ ۰ ۰ 
نویسند گی جیری نمی‌دانی. 

- انشاغا... اگر خدا عمر دهد و پانزده سال دیگر 
استاد اعظم زنده بماند و با حداقل بیست سال دیگر در قید 
حیات باشد حتماً بقیه نیز عرضه بازار خواهد شد. چون 
استاد | کنون ٤‏ سال سن دارد .. 


-اوە! .. 
-اگر استاد از دنیا برود. بقیه اساتید کار او را 
دنبال خواهند کرد. 


- می‌توانم سئوالی بکنم ؟ خیلی کنجکاو شدهام. 
چرا می‌خواهم بدانم این شاعر معروف که «شرمندی» نام 
دارد حالا که ثابت شده در چپارم ماه مه متولد نشده پس 
چه زمانی به دنیا آمده است ؟ 

-اکنون نکته روشنگر تاریخ ادبیات در همین 
است جانم. «شرمندی» در چپارم ماه مه متولد نشده» بلکه 


در شبی که پایان روز سوم بود و روز چپارم ماه مه شروع 
می‌شد به دنیا آمده است. به خاطر اينکه قبل از ساعت ۱۲ 
نصف شب به دنیا آمده است بایستی تاریخ تولد او را سوم 
ماه مه ذ کر کنند. تمام صاحبنظران تاریخ ادبیات تا کنون 
دچار خطا شده بودند و به همین خاطر تاریخ ولادت او را 
اشتباهی ذ کر کرده‌اند. 

- یعنی تمام این تلاشپا و فعالیتپا و تحفیقات بر 
سر همین یک روز است ؟ 

مگر چیز اند کی است؟ به نظر شما اثبات تاریخ 
دقیق ولادت یک شاعر باستانی کار ساده‌ای است ؟ 

نه» منظورم این است که برای اثبات یک روز 
دیگر لازم نبود شش جلد کتاب نوشته شود در چند سطر 
هم می‌شد موضوع را ثابت کرد. 

- اگر این موضوع را در چند سطر و یا صفحه 
ثابت می کرد و توضیح می‌داد» آن وقت با تو و من چه 
تفاوتی می‌توانست باشد ؟ برای اينکه همه او را عالم و آگاه 
خطاب کنند باید دست به کاری بزند که دیگران 


۰٠۰°‏ شاعر شرهندی... 


نمی‌توانند آنہا را انجام دهند. وگرنه همه می‌توانند 
موضوعی خاص را در پنج یا شش سطر بنگارند. عالم آن 
است که نکته کوچکی را در صفحاتی و یا حتی در 
مجله‌هایی به تحقیق و تشریح گذارد. این وجه تمایز است 
جانم. 

- خوب حالا بگذریم. بگو ببینم شما و استاد از 
کجا فہمیدید که شاعر «شرمندی» در شب سوم که روز 
چپارم شروع می‌شد به دنیا آمده است ؟ نکند کتاب را 
خوانده به آن پی برده‌اید ؟ 

- شوخی نکن بابا ... هیچکس نمی‌تواند با خواندن 
کتابی پی به هر موضوعی ببرد. تانیاً ساحه ادبیات به قدری 
بیکران است که دست آدمی به آن نمی‌رسد» هرقدر پیش 
بروی به عمق آن متوجه می‌شوری 2 

- من هم به این موضوع واففم» اما نمیدانم شما از 
کجا به این موضوعات پی برده‌اید ؟ 

- بدانید که از کتاب این موضوع را اخذ نکرده‌ايم. 
خود استاد به من گفت که با خواندن کتاب که نمی‌شود 


شاعر شرهندی... ۱۰۱ 


پی به حفیقت برد .. 

- خوب» حالا که خود استاد این کتاب و سایر 
جلدهایش را به چاپ خواهد رساند در صورت عدم امکان 
استخراج مطلب به چه دردی می‌خورد ؟ 

- حالا می‌فهمم که شما اصلاً اطلاعات علمی 
ندارید. یک اثر هرقدر زياد به فروش برود. آن وقت ارزش 
و منزلت خود را پیش خواننده گان به ثبوت می‌رساند. به 
همین خاطر عالمان و صاحبنظران علاقمند هستند که 
کتابهایی را بنویسند که خواننده برای خریدن مشتاق باشد 
ولی فرصت خواندن آن را پیدا نکرده و در قفسه‌های 
کتابخانه‌هایشان گرد و غبار بگیرد. هر کتابی کمتر خوانده 
شود و مدت زمانی از تاریخ چاپش بگذرد» به همان اندازه 
ارزش تاریخی‌اش بیشتر می‌شود. 

- واقعاً از حرفهای شما متحیر شدم. 

- چه چیزی از حرفهایم قابل تحیر است ؟ مگر به 
نظر شما آنچه گفتم بیپوده است ؟ ببینید ما ساعتها است 
که اینجا با هم صحبت می کنیم و حرفهای یکدیگر را 


می‌فهمیم و سعی داریم همدیگر را فانم سازیم. خوب هنوز 
هم به نتیجه اصلی نرسیده‌ايم» خوب با نوجه به این دلیل 
مگر می‌شود مطلبی ساده را در عرض چند دقیقه توضیح 
داد ؟ 

- نه خیلی سخت خواهد بود. 

- نه خیر» سخت که نیست بلکه امکان پذیر 
نمی‌باشد. اگر موضوعی مہم را در پنج دقیقه نشود توضیح 
داد» در ده با بیست دفیقه نیز ممکن نخواهد بود. بنابراین 
برخی مطالب حتی نیاز به بحث چندین ساعته دارد. با 
نوجه به این مطلب هر موضوع مہم نیاز به تفحص و 
تحقیق چندین ساله داشته و بعد از آن نیز سالما طول 
خواهد کشید که مطالب را به قلم رساند. دانشمندان و 
عالمان به همین خاطر منورین روز گار محسوب می‌شوند. 
اگر استاد هم مطلبی به این عظمتی را در پنج یا شش سطر 
خلاصه می کرد» نه تنہا کسی از حرفهایش چیزی 
نمی‌فهمید» بلکه آن را بیہوده نیز می‌دانستند. برای اینکه 
حرفمای استاد به تبوت برسد و دارای منطق و دلیل خاصی 


باشد» لازمه‌اش این است که گفته‌های وی در چندین جلد 
آورده شود. 

- می‌خواهم موضوع دیگری راهم بدانم» خوب 
استاد شما از کجا فپمیده که شاعر «شرهندی» در شب 
سوم ماه مه به دنیا آمده است ؟ 

تاو ات ی کت ا 
«شرمندی» در یکی از اشعارش که در دیوان ثبت گردیده 
است چنین می‌نویسد که «من در زمانیکه دیروز با فردا 
خداحافظی می کرد به دنیا آمده‌ام.» آیا این موضوع را 
ثابت نمی کند ؟ دیروز و فردا چه زمانی از هم خداحافظی 
می‌کنند ؟ مگر غیر از این است که قبل از ۱۲ شب دیروز 
خطاب شده و ساعت بعد از آن فردا محسوب می‌گردد ؟ 
چون شاعر گفته که خداحافظی می کرده است» بنابراین 
معلوم می گردد که او در شب سوم که روز چپارم آغاز 
می‌گشت به دنیا آمده است. چون موقم خداحافظی قبل از 
ساعت ۱۲ می‌باشد یعنی اینکه هنوز روز سوم نمام نشده 
است» پس معلوم می گردد که هنوز ساعت به ۲ رسیده 


۰ شاعر شرمندی... 


بوده و بنابراین شاعر «شرمندی» در روز سوم ماه مه به دنیا 
آمده است. 

- خوب اما عزیز من این موضوع چه ارزشی دارد 
که اینقدر وقت برایش تلف شود ؟ 

- یعنی به نظر شما ارزش این را ندارد که رویش 
تحقیق شود؟ اگر استاد اینکار را نمی کرد یک صاحب 
نظری پیدا می‌شود و مثلاً ادعا می کرد که شاعر 
(«شرمندی» در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقّه نصف شب به دنیا 
آمده است. آن یکی م ی گفت در ساعت ۵ و شاید 
بقیه نیز نظرات مختلفی ارائه می‌دادند. ولی استاد با نگارش 
چندین جلد کتاب تمام راھہای این اشتباهات و خطاها را 
بسته و در حقیقت طریق گزافه گویی و ادعاهای غلط را 
مسدود نموده است. 

- ببخشید که این حرف را می‌زنم. اگر تمام اینها 
را نمی‌دانستیم و یا استاد اعظم شما درباره‌اش تحقیق 
نمی کرد» به ساحت تاریخ ادبیات چه نقصی متصور 


می‌شد ؟ اگر یکی سوم و دیگری چهارم بگوید مگر چه 


شاعر شرمندی... ۱۰۵ 


فرقی به حال ما می کند؟ آنقدر مشکلات و نارسائیهای در 
ادبیات و خط و نوشتار خود داریم که مهمتر از اثبات این 
مطلب است. برو جانم برو بگذار به کار خودمان برسیم. . 


- نمی‌فهمم» منظورتان چیست ؟ 

- بس کن جانم» عده‌ای خودشان را با اینگونه 
مسایل مشفول کرده‌اند تا لقب پروفسور و عالم را بر 
رویشان بگذارند. با اين کارشان هم خزانه دولت راخالی 
می‌کنند و خودشان صاحب مال و منال می‌گردند و هم 
پول و کاغذ و وقت مردم را تلف می‌نمایند. آنها نظرشان 
اثبات علمی و دقیق مسایل نیست» بلکه تشنه لقب و احترام 
و موقعیت اجتماعی هستند. اگر این استاد اعظم شما و یا 
سایر عالمان نبودند ما نمی‌دانستیم که «شرمندی» در چه 
زمانی متولد شده است ؟ تازه اگر هم بدانیم چه تاثیری در 
وضع زند گیمان و کشورمان خواهد داشت ؟ حتماً به نظر 
شما آن وقت در یک زند گی محدود و بسته محصور 
می‌شدیم» اینطور نیست ؟ 


°۹ شاعر سرهندی.. 


۳ 

- چه بگویم. 

- نه» حرفی ندارید که بزنید. انسانیت با این حرفها 
پیشرفت نمی کند» انسان تعالی و ترقی‌اش به این مطالب 
نیست. دانشمند کجااست که از مجہولات چیزی را به 
منصه ظہور برساند. چیزی را که ناشناخته است» کشف 
نماید. نه اينکه در مورد تفاوت چند ساعته و یا چند روزه 
تولد شاعری وقت تلف کند. کاغذ و سرمایه صرف نماید» 
برای چه؟ برای اینکه می‌خواهد خودش را استاد خطاب 
کند و کتابی به بازار عرضه نماید. . میدانم فردا یکی هم 

REN‏ ی راو 
تاریخ درست ولادت شاعر «شرمندی» فلان روز است و 
استناد بکند به ابیاتی از شاعر... 
۱ ۲ 2 م و 

- خودمانیم‌ها» واقعا تو هم حقیقت را می گویی .. 
اگر دانشمندان نبودند چیزی پدید نمی آمد و دانشمند و 
عالم بودن نیز به این عمل اطلاق می‌شود که مجهول را 
۳ نماید. ۳ چقدر 


شاعر شرمندی... ۱۰۷ 


فراموش کرده‌ايم. اما باید این را نیز قبول کنیم که در 
استاد نيازمنديم. اگر او نیز نبود ما چگونه می‌توانستيم از 
تاریخ دقیق ولادت شاعر دیرینه‌امان باخبر شویم. حتماً باز 
باور داشتیم که در روز ماه مه متولد شده است. انسانی 
۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۵ھ ۰ ی 
که نمی‌تواند در جہانی پر از ابهام و اشتباهات زند گی 
کت کر دانشمندان نباشند. انسان در محدوده‌ای تنگ 


زندانی خواهد ب 


حلزونهایی که کشتی را زیرسلطه 
گرفتند 


- کمک! کمک! نقطه» خط» خط» خط» نقطه» 
نقطه» نقطه» خط. کمک » تات» تاآ» تات» تات» تا آ... 
تات... کمک! خط خط نقطه» خط نقطه» کمک! 

بی‌سیم ارسال خبر در خواست کمک را از کشتی 
«اون قاپانی» ارسال می‌کرد. نزدیکترین قرا رگاه دریایی 
بندر با بی‌سیم به وسیله علانم «مورس» از «اون فاپانی» 
پرسید: 

- دریای جزیره» صفر صفر سه درجه شمالی» صفر 
صفر یک درجه و سه ثانیه غربی. حلزونها کشتی را 
تسخیر. خطر جدی. کمک! کمک! آخرین خبر واصله به 


۱۰۹ 


م حلزونهایی که... 


همین اندازه بود. بقیه واحدهای تجسسی و امداد رسانی 
بنادر اطراف نیز چنین خبرهایی را دریافت داشتند. و 
تاران اه هیک زنک تطر وا به تا در ارده و 
برای کمک آماده شدند. 

خبر در عرض چند دقیقه به تمام کشتیپای 
مراقبتی دریای اطراف جزیره مخابره گردید. 

حلزونها کشتی «اون قاپانی» را زیر سلطه گرفتند. 


* 


- حلزونها ؟ 

- بلی» حلزوننها. 

- چه نوع حلزونهایی ؟ 

- من چه بدانم چه حلزونهایی؟ آخرین خبر 
بی‌سیم این بود که حلزونها حمله کرده‌اند. من دیگر 
نتوانستم از آنا موضوع را جویا شوم. 

ھن که نمی دانم چە می گرنینه: مگ علزون 
می‌تواند حمله کند و یا کشتی را به دست بگیرد ؟ 


حلزونهایی که... ۱۱ 

- فعلاً که اینطور فهمیده‌ای یا آنہا اشتباهی خبر 
داده‌اند ؟ 

- فکر نکنم... یک نفر نبود که تمام بی‌سیمهای 
آن منطقه این خبر را مخابره کردند و کمک خواستند. 
است و هیجده سال سابقه دارد او هم خبر داد که ( کشتی 
«اون فاپانی» به دست حلرونها افتاد!) 

- پس به نظر تو این حقیقت دارد. خوب ار 
حلزونای واقعی هستند يا نه. 

۰ ۰ 3 و ۱ ۰ . ت 94 ۰ 

- فکر نکنم. مگر حلزون واقعی می‌تواند به انسان 

- من هم باور نمی کنم. هر چه باشد باید موضوع 
را به شعبه نجات غریق و امداد به کشتیپا اطلاع دهیم. 


- کشتی «اون فاپانی» به وسیله حلزونها.... 


۱ حلزونهایی که... 


ی 
اینہا درد و راهزن که لبنت ۱ 


نمی‌دانم... 
- شاید دزدان دریایی به اسم حلزون هستند... 
به بفشه نگاه کن 


- جزیره «ساردونی» هست» «ساکنیر» هست» 
«سی‌سام» نیز دیده می‌شود. 

- شاید «ساردونی» را «سالیانگوز» یعنی حلرون 
مخابره کرده باشند! اشتباه که صورت نپذیرفته است ؟ 

۹ نمی‌دانم... شاید آنہا دزدان «ساردونی» باشند. 


۷ 


از بندر استانبول کشتی «اون فاپانی» حدود پنج 
تن حلزون بار کرده بود. حلزونہا در داخل قوطیها گذاشته 
شده و انبار کشتی جای گرفته بودند. حلزونها قرار بود که 
به فرانسه منتقل شوند. البته سایر کشتی‌های باری نیز در 
همان لحظه به راه افتاده بودند... فردا شب حرکت کشتی 


حلزونهایی که ۳ ۱9۳ 
بود که کاپیتان در خرانگاه خویش خوابیده بود. در این 
حال احساس نمود که چیزی نرم و لزج بر روی صورتش 
حر کت می کند. دستش را به صورت خود کشید. چیزی 
کوچک و نرم بود... یکی نبود» چند تا بودند... چراغ را 
روشن کرد ... مثل تخته‌ای که در شبی گرم در فصل 
تابستان زیر هجوم جیرجیر کہا قرار گیرد» نمام نختخواب 
و اندام کاپیتان را حلزونها تحت سیطره خود گرفته 
بودند. کاپیتان با مشاهده ان وضع فریادی کشید و از 
کابین خود فرار کرد. هر حا که قدم می گذاشت زیر پایش 
صدایی «چرت چرت» بلند می‌شد و حلزونها یکی پس از 
مکی لد کد و الک خود به بیرون 
پرت می گشتند. اما هنوز حلزونما پایان پذیر نبودند. 

اولین اشخاصی که صدای داد و فریاد کاپیتان را 
شنیدند نگهبان و سکان‌دار بودند. به سوی او دویده ولی 
آنپاهم با مشاهده هجوم حلزونبا به عقب رفته و فرار را 
برفرار ترجیح دادند. هنوز دو فده برنداشته» بودنه که 


سکاندار خودش در میان دسته‌ای از حلزونهای عصبانی دید. 


6 حلژونهایی که... 
در این لحظه چاره ندید» مگر اینکه ایتک وسطی بالا 
رود. در این لحظه مشاهده کرد که یی 
دستش چسبیده و آن را می‌لیسد. در این اثنا مکانیسین 
کشتی‌هم به روی عرشه آمد. چرا که تمام ۳ او و 
مونورخانه را حلزونها گرفته بودند. زمین» دیوارها» سقف و 
حتی د کلمهای کشتی پر از حلزونها بود... حتی روی 
موتورها و دستگاهما را نیز گرفته بودند. 

مکانیک که تنها تصور می کرد اتاق و موتورخانه 
تحت هجوم حلزونها قرار گرفته» با مشاهده حلزونها بر 
روی عرشه شگفت‌زده شد. ۷۳ سکان» حتی تیر کہا و 
طنابها نیز آ کنده از حلزونهای بز رگ و کوچک بودند.. 

تمام افراد کشتی در ترس و وحشت عجیبی قرار 
داشتند. خطر به اندازه‌ای کت و جدی بود که هیچکس 
نمی‌توانست اقدامی بکند. چون آنها خیلی کوچکتر از آن 
بودند که بشود مبارزه کرد و از طرفی آنقدر زياد بودند 
که دفاع از خود در برابر جانواران میسر نبود. کاپیتان از 


ترس خودش را باخته بود و به سوی دستشویی فرار کرده و 


حلزونهایی که... . ۳۳۳ ۳ ۳۳ ۳ ۰ ۰ ۰.۳۳ ٩۷6‏ 
بر روی سیفون پناه گرفته بود. ولی متأسفانه نه تنها توالت 
بلکه دیوارها و حتی خود سیفون را نیز حلزونها گرفته 
بودند. در این هنگام متصدی آنشدان کشتی فریادزنان به 
روی عرشه آمد. حتی محوطه آتشدان را حلرونپا پر 
کرده بودند. از وجود آنہا وجبی جا بافی نمانده بود. 

اگر کشتی سوراخ می‌شد. یا سکانش از کار 
می‌افتاد و يا پروانه‌اش می‌شکست به این اندازه در نظر 
ملوانان و کاپیتان و سایر افراد خطرناک بنظر نمی‌رسید. 
ملوانان با جاروها حلزونها را جارو می کردند. و به دریا 
می‌ریختند» ولی آنها از سویی دوباره به کشتی روی آورده 
و باز جای خالیشان را پر می‌کردند. بقیه که از بشکه‌ها 
بیرون می آمدند جای حلزونهای مرحوم را می‌گرفتند. 
گویی بدون وقفه می‌خواستند کار کنان کشتی را زیر اندام 
ریزشان خرد کرده و آنها را به مرگ رهنمون سازند... 

این بار حلزونها به سوی افراد کشتی حمله بردند. 
آخرین راه چاره این بود که از سایر کشتیپهاو بنادر 


درخواست کمک نمایند ۰ متصدی بی‌سیم در ميان 


۷ ۱ ۱ حلزونهایی که... 


وحشت و نرس فرار داشت. و بیش از ترس از وجود 
حلزونما حالش به هم می‌خورد و چندشش می‌آمد. کاپیتان 
هم‌ساعتها بود که فرمان می‌داد: 

- زود باشید» کمک بخواهید! 

متصدی بی‌سیم که دستگاه مخابرات را نیز تحت 
نسلط حلرونها می‌دید» به خاطر اینکه دستش به وجود 
حلزونہا نخورد و آلوده نشود با پایش آنہا را از روی 
بی‌سیم به اطراف می‌راند و پرت می کرد. در این حال با 

۳ 
پای دیگرش. بی‌سیم را به کار انداخت و مخابره کرد که: 

- کمک! کمک! کشتی تحت سلطه حلزونها قرار 
۳ 
ی 

در این حال حلزونها از طرف پایش به سوی بالای 
اندام متصدی بی‌سیم حر کت کردند و او فریادزنان به 
بیرون فرار کرد و در این حال که افراد قيافه وحشت‌بار 
منتصد ی بی سیم را دیدرد زک خطر را به صدا در آوردند. 


¥ 


n 

کشتی «اون قاپانی» در این جنگ وحشتناک 
نوانست خود را به «مارسیلیا» برساند. با اینکه کشتی را از 
وجود حلرونها نجات نداده بودند ولی اقل خودشان را 
نجات داده بودند. 

چاره‌ای جز این نبود که کشتی را به وسیله گاز 
دیا کسید کربن و یا سایر مواد مسموم کننده پاک کرد. 
کاپیتان» معاونش» مکانیک» مکانیک دوم و چندین ملوان 
و کار کر کی سود شان را و هرا هک ادد 
بلافاصله وارد هتل شده و لباسهایشان را در آوردند. از هر 
جیب و سوراخ لباسشان حلزونی بیرون می آمد. ابتدا وارد 
حمام شدند و خودشان را شستند. هنوز رد پای حلزونها بر 
روی لباسپایشان دیده می‌شد. آنها که حدود دو روز در 
کشتی غذا نخورده بودند از گرسنگی ضعف می کردند. به 
ناچار به رستوران هتل رفتند و کاپیتان به گارسون گفت: 

- برای ما عدا بپیاورید... 

- چه می‌فرمائید قربان ؟ 

- هر چه باشد فرقی نمی کند؟ ما از راه رسیده‌ایم» 


هم خسته و هم گرسته‌ايم. هر جه دارید بیاورید. 

بالاخره غذای مفصلی خوردند و در این حال 

- سوپ خیلی خوشمزه بود! 

معاون او گفت؛ 

- گوشتمای سرخ کرده‌اشان نیز لذیذ بود! 

کاپیتان افزود: 

خوب هرچه خوردیم واقعاً خوب بودند! خوب شد 
که شکمی از عزا در آوردیم. 

یکی از ملوانان گفت: 

- فکر کنم از گوشت گوساله بود. 

- نه» مزه آن را نداشت. 

ی ار کته “وال رد سین پارا ف 
یخچال یخزده کرده‌اند کمی مزه عجیبی داشت. 

- آخر خیلی نرم و راحت هضم بود. 

- بعد از اینکه از یخچال بیرون می‌آورند آن را در 


سس می‌خوابانند به همین خاطر نرم و ترد می‌شود. 
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- نه خیر» به نظر من وت بره بود... 

گازشون یک هنیا ااا 

- بفرمائید» امری داشتید ؟ 

این غذا از چه گوشتی بود ؟ 

- این را می‌فرمائید» قربان ؟ هفته گذشته از تر کیه 
کشتی پر از حلزون آمده است که... 

- چه گفتی؟ 

بایان ابو گر کے ات پر شه از آساسته 

گارسون که شگفتی آنہا را دیده بود با تبسمی 
گفت: 

- بلی این غذاها از حلزون هستند. 

- چه گفتی؟ سوپ هم ؟ 

- بلی رنیس رستوران خیلی به غذا اهمیت می‌دهد 
قربان او از پول و اجرای برنامه مناسب غذایی و وجود 
سلیفه احتراز نمی‌جوید. او حتی دستور داد اس 
مخصوصی به کار گرفته شود تا از حلزون سوپ نیز بپزند. 

سالاد چه ؟! 


۰ ۲ ۱ حلزونهایی که... 


بلی فربان... حتی سالاد نیز آمیخته از پودر و 
سوس حلزون بود! 


هوای استانبول واقعاً نا جور است 


در اسکله کشتی «کادی کوی» استانبول سالن 
انتظار مسافران وجود دارد که در آنجا نيز دو نلفن در 
روبروی هم فرار گرفته است. به خاطر اینکه این تلفنها 
خارج از کیوسک می‌باشه و در فضای باز گذاشته شده 
است. هر کی مکالمه کند همه افراد حاضر در سالن 
حرفهای او را می‌شنوند. من همیشه تا زمان حر کت کشتی 
در سالن انتظار نشسته و حرفهای تلفن کنند گان را 
می‌شنوم و گاهی از حرفهای آنها خودم را مشغول می‌سازم. 
شاید خواهید گفت که این دیگر چه کاری است ؟ بايد 
متذ کر شوم که من به حرفمهای مردم توجمی ندارم... جرا 


۱۳۱ 


۲۲ هوای استانبول... 


که نه حرفہایشان پنهانی و پر رمز و راز است و نه اینکه 
قابل گوش دادن. اگر شما نیز ناشنوا نباشید حتماً مجبور 
به شنیدن حرفہای آنہا در سالن خواهید بود. یا باید کر 
باشید و یا اینکه گوشہایتان را با پنبه پر کنید... 

واقعاً مکالمات تلفنی افراد قابل سر گرمی است. 
اگر ضبط صوت داشتم حتماً حرفہای آنها را برایتان ضبط 
می کردم تا خودتان بدانید که حق با من است. دیروز که 
به سالن اسکله مسافران «کادی کوی» آمده بودم» هنوز 
بیست دقیقه تا آمدن و حر کت کشتی باقی بود. سرانجام 
جایی یرای نشستن در سالن پیدا کردم. اين فرصت خوبی 
برایم محسوب می‌شد. سا کم را بر روی زانوهایم گذاشته و 
کاغذ و قلم را نیز از جیبم در آوردم تصمیم داشتم حرفهای 
افرادی را که در سالن با تلفن صحبت می کردند بر روی 
کاغذ بیاورم. 

شاید اگر شماهم در آنجا بودید مثل من عمل 
می کردید و یا مثل آنہا با تلفن صحبت می‌نمودید. بلکه 
این احتمال وجود دارد که شما نیز روزی طرف مکالمه 


هوای استانبول... ۱۳۳ 


تلفنی بودید و یا روزی بوده که خودتان تلفن می کردید. به 
هر حال شما و ما و آنها... اگر در اینجا نیز تلفن نکرده و 
یا طرف مکالمه نبودید حتماً در جایی دیگر تلفن کرده‌اید 
و یا به تلفن دیگری گوش دا‌اید. 

آنچه را که بر روی دفترم نوشته بودم و حاصل 
صبحتهای شخصی که تلفن می‌زد» بوده که بعدها این 
مطالب برایم بسیار مضحک می آمد. ببینم نظر شما در این 
مورد چه می‌باشد ؟ 

بگذارید بار دیگر بگویم» اینجا ایستگاه مسافران 
کشتی در «کادی کوی» می‌باشد. با اینکه فصل زمستان 
است ولی هوا بسیار صاف و بدون ابر است. سطح آسمان 
ا رنگ و دریا نیز بسیار آرام می‌باشد. در برابر دو 
کیوسک تلفن دسته‌ای از زن و مرد صف کشیده‌اند. 
در تلفن آن طرفی شخصی نیم سن» شیک پوش و بسیار 
موقر ایستاده و در تلفن این طرفی زنی کلاه بر سر و کیف 
به بازو در حال صبحت است. مردی که با تلفن آن طرفی 


یعنی سمت چپ صحبت می کند» این چنین می گوید: 


- الو... الو... «سماهات»... الو» «سماهات» 
همسرم تو هستی ؟ من الان در دفتر کارم هستم. از آنجا 
برایت تلفن می کنم. زنی که با تلفن سمت راستی صحبت 
می کند. اینچنین طرف مکالمه را مورد خطاب قرار 
می‌دهد: 
- الو... الو... «فائق»... الو» «فائق»... تو هستی 
جان و دلم ؟ من اکنون در بیمارستان هستم. از بیمارستان 
برایت نلفن می‌زنم. 

باز آن مرد می گوید: 

- عزیزم» یادت است می‌گفتم. با بازرگانان 
آمریکایی کار داریم ؟ بلی» همان کاری که قبلاً در 
موردش با تو صحبت کردم. اکنون بازرگان و هیئت همراه 
در دفترم هستند و در حال مذا کره هستیم. 

(در این حال مأمور کشتی بوق بخاری بکشتی را 
به صدا در می‌آورد وزن آن مرد از تلفن صدای بوق کشتی 
را می‌شنود.) 


عزیزم ؟ 

- چه بوقی» چه صدایی؟... آه» اینجا یکی ایستاده 
که بوق می‌زند. می‌دانی این آمریکائیان واقعاً موجودات 
عجیبی هستند. با اینکه مردی تاجر و بسیار شیک‌پوش 
است ولی در دستش بوق دارد. حالا فپمیدی! چه کنم 
عزیزم» خداوند آنها راهم این چنین خلق کرده است. ولی 
این هنیت خاصیتی عجیب دارند. به نوبت بوقمهایشان را از 
جیب در می‌آورند و بر آن می‌دمند. خوب بتر است به 
س 

زنی که در سمت راست ایستاده و تلفن می‌زند. 
چنین می گوید: 

۳ «فانق» جان از صبح نا حا لا در بیمارستان اسیر 
هستم. پزشکان اجازه نمی‌دهند. با مادرت ملاقات کنم. 
می گویند صحبت کردن با او بسیار دشوار بوده و امکان 
مکالمه وجود ندارد. خیلی التماس کردم» خواهش نمودم 
ولی نشد که نشد. 


۸ هوای استانبول۰۰. 


می‌زد و روزنامه را به فروش می‌رساند. روز... نااامه... 
روزنامه!) 

- این صدای چیست ؟ 

- فریاد روزنامه فروش را می‌شنوم. 

- چه روزنامه فروشی ؟ مثل اینکه دیوانه شده‌ای ؟ 
چنین به نظرت آمده است... باور کن اینجا نیست... مگر 
نمی‌دانی که از بیمارستان برایت تلفن می‌زنم... مگر در 
بیمارستان روزنامه فروش وجود دارد که تو صدایش را 


بشنوی! 
مردی که با تلفن سمت چپی صحبت میکرد» 
افزود: 


۰ ۹ ی ۰ ۰ 
- عزیزم گوش کن ببین چه می‌گویم» تا آنجا که 
مشخص است بایستی برای این هيئت تجاری امریکائی 
صیافت و سیاحت ترتیب دهم. به همین خاطر شاید امشب 
° ۰ مر ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 
نتوانم بیایم. | گر بتوانم از دستشان خلاص شوم؛ خیلی 
سریم به پیش نو خواهم آمد. رصدای بوق کشتی مجدداً 


هوای استانبول... ۱۳۷ 


بلند می‌شود.) می‌بینی عزیزم» این آمریکائیان واقعاً 
انسانهای بخصوص هستند. صدای بوقش را می‌شنوی ؟ 
خوب امری» فرمایشی نداری» با اجازه‌ات فعلا گوشی 
رامی گذارم. به اميد دیدار عزیزم... 

زنی که با تلفن سمت راست صحبت می کرد» 

- پزشکان هم با او صحبت نمی کنند. من خیلی 
خواهش کردم ولی اصلاً اجازه ندادند تا ملاقاتش کنم. 
(روزنامه فروش باز فریاد می‌زد: روزنامه» روزنانه! ملیت» 
ر 

- عزیزم این چه صدایی است ؟ ملیت دیگر 
چیست ؟ 

اشتباه می‌کنی عزیزم» ملیت نگفت» علیت 
کت د بتک که را برای اناق عل س رهد بات گی 
بیمارستان خراب است صداها را مسدود بیان می کند. 
پزشک معالج مادرت گفت که وی باید تحت مراقبت قرار 
گیرد. باید علت بیماری نشخیص داده شود. بنابراین امکان 


ملاقات و جود ندارد. نوهم بیپوده وفت خود را هدر نده وبه 
اینجا نیا. دکترش گفت که حداقل دو سه ماه دیگر 
بستری شود. خوب حالا چه کنم ؟ 

- خوب بیا تا ببینم چه کار می‌توانیم بکنیم! 

من به خانه بیایم؟ آخر چگونه؟ اصلا دلم 
ایا a‏ 
عصر اینجا منتظر بمانم. شاید یکی را پیدا کردم که مرا به 
داخل راه بدهد تا با مادرت ملاقات کنم. خوب حالا 
نگران نباش «فابق». تا عصر در بیمارستان هستم. شاید 
دیرتر نیز آمدم... فعلاً خداحافظ. 

بالاخره آنها تلفن را قطع کرده و نوبت را به افراد 
پشت سری دادند. تلفن سمت چپی را جوانی برداشت. 
دست راستی را هم دختر جوانی به دست گرفت: جوانی 
برومند که تلفن سمت چپ را در دست داشت» گفت: 

- باباجان... الو!... پدر... شمائید ؟ من «یالچین» 
هتجم i‏ 


۰ ۰ ۰ مر 
دختر جوان نیز گفت: 
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- الو... مادر...من «ایل» هستم... در خانه 
« گول‌بین» هستم. از آنجا برایت تلفن می‌زنم. مادرجان 
باور کن به قدری باران شدید می‌بارد که امکان بیرون 
آمدن ممکن نیست... در خیابان سیل راه افتاده» باور کن 
اصلاً نمی‌توانی تجسم کنی. ببینم هوای آنجا صاف است یا 
نه؟ حتماً هوای تابستان بر سرتان زده است» نه ؟ حیف که 
من آنجا نیستم» هوای اینجا واقعاً کلافه‌ام کرده است... 

پسر جوان‌هم به پدرش چنین گفت: 

- پدرجان من حالا در «بیگ کوز» هستم. از آنجا 
برایت زنگ می‌زنم. «چنبر بیگ» را در منزلش نیافتم. از 
همسایه‌ها پرسیدم» آنها هم خبر نداشتند. هیچکس 
نمی‌داند کجا رفته است. خانواده‌اش می گفتند که به 
روزنامه اسم و عکس وی را داده‌اند تا در فپرست 
گمشدگان چاپ کنند. خیلی وقت است که پیدایش 
نشده. از دیروز خانه را ترک گفته و برنگشته است. یعنی 
چیزه.... یک هفته است از خانه خارج واشت الا 


بر گردم یا نه؟ پدرجان آخر چگونه بيایم؟ مگر نمی‌بینی 


هوا چقدر ناجور است ؟ نمی‌دانی چه خبر شده اصلاً تا به 
امروز چنین هوایی را ندیده بودم. برف» تکر که توفان.... 
حالا یک زن هم به دریا سقوط کرد. توفان که نگو» قیامت 
است... می‌دانی که هوای استانبول چقدر ناجور است. 

دختر جوان باز گفت: 

- مادرجان» اینجا مانده‌ام» نمی‌دانم جه بکنم. 
می‌دانم که آمدنم امکان پذیر نیست. هم باران و هم تنگ رگ 
می‌بارد. گفتی با اتوبوس بیایم ؟ چه می‌گویی مادرجان ؟... 
مگر نمی‌دانی که در این هوای اتوبوس هم گیر نمی‌آید. 
تا کسی‌ها از ترس اینکه سیل آنہا را ببرد. کار نمی کنند. 

مرد جوان افزود: 

پدرجان نگرانم نباش» منتظر هستم تا هوا خوب 
شود تا بر گردم. بالاخره جایی برای ماندن پیدا م یکنم. 
باشد. باشد... به هیچ جا نمی‌روم. (دختر جوان که با تلفن 
دیگری صحبت می کرد. با این جمله می‌خندد) نه پدر 
جان صدای دختر نیست ؟ چنین به نظرت می‌آید. شاید به 
غت ار نة گی خطوط ار نای ویار اال نوی خداف 


هوای استاسول... ۱۳۹ 


شبیه به خنده دختر به گوش تو می‌رسد. (به دختر 
می گوید: نخند» می‌فم‌مند!) پدرجان مطمئن باش من با 
کسی نیستم... خوب حالا با اجازه شما. همینکه هوا 
مساعد شد فوری برمی گردم... 

دختر جوان باز به مادرش گفت: 

- مادرجان» همینکه هوا خوب شد. به پیش تو 
برمی‌گردم. خوب اجازه می‌دهی در خانه «گول بین» 
بمانم یا نه ؟ می‌خواهی با مادر « گول بین» صحبت کنی؟ 
او در آشپزخانه است... آخر چگونه صدایش بکنم؟ اگر 
بياید غذایش می‌سوزد. گفتی به « گول بین» بدهم نا با تو 
صحبت کند؟ آه مادرجان... تو چقدر وسواس هستی. او 
هم سخت مشفول مطالعه است. نگرانم نباش. « گول بین» 
سلام میرساند. همینکه گفتم هوا مساعد شد برم ی گردم. 
باور کن مواظب خودم هستم به هیچ جا نمی‌روم. نمی‌دانم 
از شانس بد من هرا چرا اینطوری شد... باشد... فعلا 
خداحافظ... 

مکالمه آن دو نفر به پایان رسید و به تلفن 


۱۳۲ هوای استانبول... 


سمت چپی مردی و به سوی تلفن سمت راستی زنی جوان 
رفت. مرد با ایجاد ارتباط چنین گفت: 

- جناب... الو... من «شہهاب» هستم... قربان از 
صبح تا در اسکله « کادی کوی» هستم. منتظر کی 
ایستاده‌ام. نه قربان کشتیما کار نمی کنند. هوا بسیار مه آلود 
است. چشمم قادر به دیدن یک متری نمی‌باشد. باور کنید 
بنده شخصاً په زور اسگله را یافتم. از اسکله مردی به علت 
عدم دید کافی به دریا سقوط کرد. قربان فعلاً نمی‌توانم 
بیایم. 

زن جوان با تلفن راستی چنین گفت: 

- الو... لطفاً «صدقی بیگ» را وصل کنید... الو... 
«صدقی»!... «صدقی» جان من در «پندیگ» مانده‌ام. از 
خانه «نازان» برایت تلفن می کنم. 

مرد جوان این بار افزود: 

- امروز با اجازه شما به سر کار نمی آیم قربان. قبلا 
از مسئولین بندر پرسیدم» گویا امروز کشتیها کار نخواهند 
کرد. «احمد بیگ» آمده است با نه ؟ 


هوای استانبول۰.. ۱۳۳ 


می‌دانم که اوهم نمی‌تواند بیآید. مه همه جا را 
گرفته است. شاید او بتواند بیاید. خیلی سمج است و به 
هوای و شرایط نامساعد آن توجمی ندارد. گفتی آمده 
است ؟ فکر نمی‌کنم» قربان... خودتان سراغش را بگیرید. 
از «اسکودار» آمده است ؟ آخر چطور؟ آنجا نیز کشت ها 
کار نمی کند. واقعاً هوای استانبول ناجور است. بلی حدود 
پنجاه سال دارد. بلی دوست قدیمی و در حقیقت همکلاس 
من است. گفتی چند سال دارد ؟ بلی پنجاه سال... یعنی 
چیره... دوست و همکلاس خودم نیست. دوست پدرم 
است... (صدای بوق کشتی بلند می‌شود) کی؟ چی؟ بوق 
را می‌گوید ؟ نه قربان صدای بوقی در کار نیست. آهان اين 
صدا را می گوئید. کشتیها خود به خود بوق می‌زنند. باور 
کنید قربان اصلاً جای سوزن انداختن نیست. من تا به 
امروز اسکله را به این حد شلوغ ندیده بودم... گویی محشر 
شده است. همه ما منتظر کشتی هستیم. بلی... قربان هوای 
آنجا صاف است ؟ بلی که اینطور باید باشد. خوش به 
حالتان. واقعاً قربان از قدیم گفته‌اند هوای استانبول ناجور 


۱۳ فوا ئ[ تا سول 


است» نمی‌شود به این شهر اعتماد کرد. فلا ا گر فرمایشی 
ندارید. با اجازه‌اتان تلفن را قطم می‌کنم. حتماً فردا 
خدمت می‌رسم... باور نکنید که «احمد بیگ» بتواند 
بیاید. من می‌دانم که به اداره نرسیده است. شابد در 
استانبول باشد. اگر دیروز به اینجا تابد بلی شاید بتوانه 
امروز به سر کارش برسد. فعلاً خداحافظ... 

زن جوان نیز گفت : 

- «صدقی تک ... قطار تصادف کرده است. 
خیلی‌ها زخمی شده‌اند... هنوز تعداد مرد گان معلوم نیست» 
شمارش انجام گرفته ولی تعداد آن تا کنون اعلام نگردیده 
است. خدا را شکر که من زخمی نشده‌ام. گفتم که... 
بلی» در خانه «نازار» هستم. باور کن همه‌امان ناراحت 
هستیم. بلی نمام افراد از بروز سانحه ناراحت هستند. 
(شیرینی فروشی فریاد می‌زند: شکلات... شکلات...) 
گفتی؟ «صدقی» مثل اینکه تو هم در این گیر و دار 
شوخیت گرفته است» ها! نه انف شکلات چیه ؟ شاید از 


۰ 2 ھ 
کم خوابی گوشهایت اینطور می‌شنوند... حالا نمی‌دانم چه 


هوای استابول... ۵ ۱۳ 


بکنم... بابا گفتم که در خانه «نازار» هستم» چند دفعه باید 

بگویم» در «پندیگ» مانده‌ام. نه امکان ندارد... بلی در 
ایستگاه «پندیگ» هستم. تو نیز در «پندیگ» بودی ؟ 

چگونه ؟ وای. گفتی آنجا بودی؟ چه؟ خوب قطار... بلی 
قطار ساعت...! خوب جانم من چه بدانم قطار ساعت چند 
بوده است. من که در ساعت ٤۵‏ /۱۱ دقیقه سوار شدم. 
آ... خدا را شکر نه چیزی نشده است. تو نیز سوار آن 
قطار بودی ؟ خوب تو که زخمی نشده‌ای... کجا؟ در 
تصادف قطار. پمنی قطار شما تصادف نکرده است ؟ نه 
بابا!... شاید در آن ساعت دوتا قطار حر کت کرده بودند. 
خلاصه یکی از قطارها تصادف کرده است. بلی می‌دانم خط 
راہ آهن یکی است و تنها یک قطار می‌تواند حر کت کند. 
اما حالا چه؟ مگر دوتا قطار پشت سرهم نمی‌تواند بیایند ؟ 
چه گفتی؟ پس فکر می‌کنی من دروغ می‌گویم ؟ دروغگو 
خودت هستی» نادان» احمق!. ۰ تو اص مرا احمق می‌دانی» 
بلی چرا دروغ گفتی که در «پندیگ» بوده‌ای؟ خجالت 


بکش مرد... 


۱۳۹ هوای استانبول»۰. 


درب اسکله باز شد. سوار کشتی شدم. دیگر بعد 
از آن نتوانستم به گفتگوی سایر افراد گوش کنم. شما که 
وقت دارید. بنابراین بدون پرداخت حق اجرتی می‌توانید به 
اسکله «کادی کوی» بیانید و تا دلتان خواست از 
دروغگویی و کلک‌بازی افراد تفریح کنید. بلی حالا باور 
کنید که من دروغ گفتم» شما خودتان قضاوت کنید آیا 
هوای استانبول ناجور است یا اینکه بعد از نصب تلفن در 
ایستگاه اسکله هوای افراد ناجور و کلک‌بازی رایج است ؟ 


جرا آب قطع شده است؟ 


استاندار: الو... الو!... آنجا اداره آبیاری است ؟ 
مدیر اداره هستند ؟ 

مدیر آبیاری: خودم هستم» قربان. 

استاندار: آقای مدیر» چرا آبپا قطم شده‌اند ؟ 

مدیر آبیاری: گفتی آبپا؟ قطم شده‌اند؟ قربان 
آب شماهم قطم شده است ؟ خیلی متأسفم قربان!... 
نمی‌دانم چرا آبها گاهگاهی قطع می‌شوند. والله خودم نیز 
حیران شدهام!... 

استاندار: آب» آبهارا می‌گویم» چرا قطم 
شده‌اند ؟ بگو علتش چیست ؟... 


۱۳۷ 


اتر آنا یرفن ات کا ران 
معلوم شده که... نمی‌دانم آب جاری را می گوئید یا آب 
تا و 

استاندار: مرد ک احمق» آب جاری یا تصفیه شده 
دیگر چیست ؟ خوب آب شیرخانه را می گویم. علت قطع 
آن را می‌پرسم... 

مدیر آبیاری! قربان بنده نیز می‌خواهم همین را 
توضیح بدهم. علتش معلوم است... الوا... الو و و!... 
تف... تلفن هم که قطم شد! 


شیر :آبناری: من مدیر آبیاری هستم ۰.۰ 
شعبه فنی: آها... جیر... بیخشید فربان... من به 


جای نیاوردم» فکر کردم ارباب رجوع است. خیلی 


جرا آب فطع ۰.۰ ۱۳۹ 
معذرت می‌خواهم. بفرمانید در خدمت هستیم. 

مدیر آبیاری: چرا آب قطع شده است ؟ 

۰ 2 ۳ ‌ 1 ے‎ ۲ ۰ a 

سعبه فنی: اب را می گوئید قربان ؟ گفتید فطع 
شده‌اند ؟... اما امکان ندارد. ولی شاید قطع بشوند! پس باز 
هم اشتباهاً آب شما قطع شده است!... 


مدیر آبیاری: گفتم که قطع شده‌اند... بلی» جناب 
استاندار شکایت می کردند. 

شعبه فنی! قربان علت آن... چیزه... الو... الو و و 
و !!... تف» برقها هم که قطع شدند... 


سعبه فنی: الو... الو!... آنجا دایره دوم مپندسی 
است ؟ مپندس «توفیق» هستند ؟ ... 


دایره دوم چکارش داری آوا ؟ 


شعبه فنی: هیچ... نگرانش شدم... 

دایره دوم: برای همین کار مزاحم شده‌ای» او به 
مسابقه رفته است. 

شعبه فنی: سرمپندس «ودات بیگ» هستند ۰.۰ 

دایره دوم: اوه... بابا مگر از مرحله پرتی؟ او یک 
ماه است که در مر خصی است. 

شعبه فنی: مهندسی نوری چطور ؟ 

دایره دوم: خودم هستم... 

شعبه فنی: اینجا شعبه فنی است! 

دایره دوم: بفرمانید قربان» ببخشید» نشناختم. 

شعبه فنی: چرا ابا قطم شده‌اند» استاندار شکایت 
کرده‌اند... 

دایره دوم: آب را گرد کدام آبہا ؟ 

شعبه فنی: یعنی چه کدام؟ آب آشامیدنی شهر را 
می‌گویم. منطقه خودمان. 

دایره دوم: اوه» منطقه حمیدیه را می‌فرمائید ؟ ای 
وای!... حالا چه کار بکنیم قربان ؟ 


شعبه فنی : نمی‌دانم» زود وصل کنید!... زودتر ! 
البته باید بگویم که منطقه «تر گوش» قطم شده! 

دایره دوم: گفتید وصل کنیم؟ وای لعنت بر 
آنهاا:: همیشه قطع و وصل پیش می‌آید. پدرم در آمد!... 
اصلاً به من مربوط نیست. 

شغ فش ال سود مات استانتار ازات 
است. 

دایره دوم: برادر عزیز» من چه بدانم علت فطع و 
وصل چیست. فکر کردم آب حمیدیه قطع شده و 
نرسیدم... منطفقه «تر گوش» تحت نظارت ما نیست... 
الوا...الو!... آنجا آنکارا است ؟ صبر کن؟ ما داریم 
صحبت می کنیم. چه آنکارایی برادر ؟ حالا قطع کن من 
با شعبه فنی صحبت می کنم!... الوا... شعبه فنی!...تف بر 


این مخابرات که همشه خطمهایش خرات است !... 


* 


دایره دوم: الو!... الو!... آنجا منبع آب است ؟ 


۱:۲ جرا آب فطع ۰۰۰ 
قسمت منبم: بلی» اینجا منب ات متیر شکب 


دایره دوم: کدام قسمت است ؟ 

قسمت منبع: دایره تاسیسات. 

دایره دوم: چرا اب قطع شده است ؟ 

قسمت منبع: گفتید آبها قطم شده‌اند؟ چه کسی 
قطم کرده است ؟ اگر پول مصرف آب را ندهند. حتما 
که قطم می گردد. اینکه شگفتی ندارد. 

اگر آب ما را هم به این خاطر قطم بکنند باز حق 
دارند برادرجان. البته امروز صبح برق خانه ما را نیز قطع 
کرده‌اند. حالا چه کنم ؟ 

دایره دوم: من چه بدانم... من از قطم شدن آب 
صحبت می کنم» به من چه که برق شما قطع شده است... 

قسمت منبع: فهمیدم. حالا چه کاری از دست من 
برمی آید ؟ شماره اشترا ک شما چند است ؟ 

دایره دوم: چه شماره‌ای آقا؟ شماره لازم نیست 
که... گویا اشتباهاً آب منطقه را قطع کرده‌اند. 

قسمت منبع: تا شماره اشترا کتان را نگوئید که 


جرا آب قطع ۰.۰ ۱:۳ 
نمی‌توانم راهنمایی کنم. 

دایره دوم: چه شماره را می‌پرسی ؟ 

قسمت منبع: شوخی دارید آقا؟ گفتم که شماره 
اشتراک را گفتم. 

دایره دوم: من که موضوع و مشکل خود را مطرح 
نمی کنم. استاندار شکایت دارد. 

قسمت منبع: وای خدا حالا چه کنم؟ یعنی آب 


ایشان را قطم کرده‌اند؟ 


قسمت منبع: اولو... «ممتاز بیگ» استاندار 
۶⁄۶ . 
سراغت را می گرفت... 
«ممتاز»: سراغ مرا م ی گرفت ؟ 
داشته باشد. آب منطقه آنہا قطم شده و به همین خاطر 
۱ ۱ ۳-4 
سراغ مسبب اصلی را می گیرد. 


«ممتاز» آب آنپا فطع شده است ؟... ببین چه 


بدبختی به سراغم آمد! صبح که وصل بود! پس یکمرتبه 
قطع شده است... 

قسمت منبع: نمی‌دانم به آرامی یا یکمرتبه» به هر 
حال قطع شده است... 

«ممتاز»: خوب» حالا چه کنم ؟ 

قسمت منبع: من چه بدانم حالا به استاندار باید 
جواب بدهم ... 

«ممتاز»: خدایا حالا چه کنیم ؟!... اصلاً به این 
آبپا هم نمی‌شود اعتماد کرد. نمی‌دانم چرا قطع شدهاند... 

قسمت منبع: حالا باید راه چاره پیدا کنی. باید به 
جناب استاندار دلیلی بیاوریم. او علتش را پرسیده است. 

«ممتاز» به او بک که به علت تعویض لوله‌ها 


قسمت منبع: اما این که دلیل قانع کننده‌ای 


4 عو ss‏ ۳ 
نیست. تازه | گر این را بگوئم دیوانه می‌شود» چون تعویض 


جرا آب قطع ۰.۰ ۱۵ 
لوله‌ها یک روز طول می کشد. 

«ممتاز»: خوب جانم یک راهی پیدا کن. بگو که 
نقص فنی پیش آمده اس ... 

فسمت منبع: نه» باید دلیل درست و حسابی پیدا 

«ممتاز» صبر کن ببینم» بايد فکر کنم تا به تو 
جواب بدهم. 


دالو الوا ونازئ یگ > تا زی سک 

5 واه..۰«شکری جان» نو هستی؟ می‌بینی چقدر 
راحت نو را شناختم. عصر به آگوپ می‌آیی ؟ 

- ول کن آ گوپ ماگوپ را جانم... حالا مشکل 
قطع اب پیش آمده است. 

| 
اگر آب هم پیدا نشد» آب معدنی که هست! 


۳7-2 
- برادرجان» «نیازی بیگ»... 


از ۳ ری 

ارما 

- آب قطع شده واستاندار بسیار ناراحت 
است. 

کو کد است 6 

- علت را سرما می‌داند! 

- ما چه کنیم ؟ چرا ما مقصر هستیم» مگر در این 
کشور تمام قطم و وصلما سرماست ؟ 

- من چه بدانم» حالا باید راهی پیدا کنیم. 

- خوب به جای اینکه ما را مورد استیصاح قرار 
دهد. اداره آبیاری را مورد سئوال و بازپرسی قرار بدهد. 
هزار نفر مسئول آنجاست. تا ما به علت برسیم عصر 
می‌شود. تا آن زمان نیز آبہا دوباره وصل می‌شوند. 

- باباجان» برادر من» استاندار حقیقتاً ما را مورد 
سنوال فرار داده است. یعنی ابتدا علت را از مدير اداره 
آبیاری پرسیده» او نیز از معاونش» و به ترتیب نوبت به 
شعبه فنی و بالاخره به ما رسیده است و من هم از تو علت 
را می‌پرسم. 


چرا آب فطع... ۱۷ 


- پس من از چه کسی بپرسم ؟ 

گر وغ را نمی‌دانی ؟ 

- صبر کن» اصلاً حواسم پرت است. تو از من چه 
چیز را پرسیدی ؟ 

با ام را... نقص آن را» قطع شدنش را... البته 
استاندار می‌پر سد. 

- به خدا این استاندار نیز ما را ذله کرده است. به 
هر چیزی دخالت می کند. اصلاً مسئله آب به او چه ربطی 
دارد ؟ 

- جانم استاندار که خودسرانه دخالت نمی کند... 
حتماً از بالا بالاها سئوال کرده‌اند و او هم به نوبت از ما 
پرسیده است. حالا چه باید بگوئیم ؟ من گفتم که نقص 
فنی پیش آمده است... حتماً می‌دانم که نوع نقص را این 
بار خواهند پرسید! 

- به خدا من هم حیران هستم... صبر کن بینم» 
هیچکس نمی‌داند علتش چیست و فقط اگر بداند «نظمی 
بیگ» است. من از او می‌پرسم و به تو می گویم. 


۸ ۱ جرا آب قطع ۰۰۰ 


دالو الو ووافتظی کب یدنه ده 
است ؟ 

بلی... تیم‌ها سه بر یک پیروز شده است. 

- بابا چه تیمی» چه برنده شدنی. آب‌ها قطم شده 
TR‏ 

- گفتی آبہا قطع شده‌اند ؟ چرا؟ 

- من هم نمی‌دانم... استاندار علتش را پرسیده 
است. ما گفتیم که نقص فنی پیش آمده است... این بار 
حتماً نوع نقص را خواهند پرسید... 

- مگر نوع نقص فنی هم قابل پرسیدن است. 
جانم ؟ وقتی رادیو نقص فنی دارد مگر کسی از آنہا 
می‌پرسد ؟ خوب وقتی در کارها هم نقصی پیش بیاید» 
آبها قطع می‌شوند. 

- خوب حالا که استاندار پرسیده» چه بگوئیم ؟ 

- لحظه‌ای اجازه بده تا من نیز از کسی بپرسم. بعدا 
به تو تلفن می کنم. 


-الو... الو... دوست عزيز ((محمد بیگ»... آبها فطع 
شده‌اند ... 

-نه خیر امکان ندارد... اکنون از شماره صد 
بر گشتهام» آبپا شرشر سرازیر بودند. 

- پس اینطور... اما استاندار گفته که آبہا تطم 
شده‌اند و علتش را جویا شده است. 

- بابا لحظه‌ای بود. یک لحظه قطع شد و دوباره راه 
افتاد... حالا آبپا وصل هستند... 

- هرچه باشد» باز هم قطع خواهد شد. اینطور 
نیست ؟ بهتر است از حالا علت آن را بيابیم. 

- درست است.... این آبپا از کجا می‌آیند ؟ 

- از اداره آب... 

به آنجا از کجا می‌آید ؟ 

- نمی‌دانم... هاء صبر کن ببینم. گویا ماشین‌نویس 
ما این را می‌دانست. آری از دریاچه «تر گوس» می آید! 

- می‌گوئیم آب دریاچه تمام شده است. 

تفگ فز اسان آب هم پایان می‌یابد ؟ اگر 


۰ ۵ ۱ جرا آب فطع ... 
تابستان بود باز یک چیزی ولی راه چاره‌ای درست پیدا 
کن!... 
و 5 ۴ 
- والله من دیگر عقلم به جایی قد نمی‌دهد. باید از 


۰ 
(رصمدر بیگ» بپرسم. 


الو... «صفدر بیگ»... آبها قطم شده‌اند... 

- نه... تو را به خدا!... 

- خوب تو علت آن را می‌دانی؟ استاندار از ما 
پر سیده... کے افص فیس اندو است ولی 
می‌دانم که قانع نخواهد شد. اگر تو علتش را می‌دانی 

- یک راه می‌دانم. بگوئید برقہا قطم شده بود. 
باقطم آنها دستگاهمهای ما نیز از کار افتاده‌اند. 

پمک اف اتر اوی ا 

- خوب مسلم است که با هم ارتباط دارند... مگر 
برق از چه تولید می‌شود؟ خوب معلوم است که از آب و 


چرا آب قطع... ۰ 1۵ 
آب اگر قطع شود برق قطع خواهد شد. با از کار 
افتادن برق دستگاههای الکتریکی نیز از کار افتاده و آب 
قطع خواهد ۹ 

اما حالا منشی ما در کنارم ایستاده و قبلا این 
دلیل را گفته‌ايم... بهتر است راه چاره دیگری پیدا 
کنی!... 

د پس غالا که انتظوی یکرت کت ار گاز 
است. بگذارید مسئولین اداره توزیع گاز لوله کشی شده را 
زیر سئوال بگیرند... ما که خسته شدیم یک بار هم آنها 
و 

- خوب رابطه برق را با آب فهمیدم» رابطه گاز با 
آت کے انیت ۶ 

- تو چه انسانی هستی پسر ؟ آیا کار کنان اداره 
آب از جمله انسانها نیستند ؟ وقتی گاز خانه‌ات قطم شود؛ 
چه می کنی؟ چای» قهوه» و غذا نیز درست نمی‌شود و 
حتی کارهایت هم به تاءخیر میافتد. اعصابت خراب 


1۵۲ جرا آب قطع ۰۰۰ 


مسئولین اداره گاز به عللی ناراحت شده‌اند و تصمیم 
گرفته‌اند گاز را قطم کنند و مانیز آب را قطم 
کرده‌ايم... 

- این که نشد دلیل منطقی جانم... 

۰ wo ۰ م2‎ 

- پس بگو از رادیوست... رادیوها دچار نقص فنی 
شده‌اند و به همین خاطر آبہا قطم شده‌اند. 

به باور مت گنت 

- چرا خیلی هم خوب قبول می کنند. برادرجان 
و ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۵ھ ۰ ۳ 
مگر نمی‌دانی سبزیجات گران می‌شود» هر روز بر قیمت 
جورابها افزوده می گردد. با گران شدن جوراب» کرایه 
منازل نیز افزایش می‌یابد. با افزایش اجاره امرار ماش 
سخت می‌شود. زمانیکه تازه با شرایط جدید مطابقت پیدا 

۰ 1 ۰ ی ۰ 
می کنیم باز مالیات بر در آمد بالا می‌رود و باز گرانی روی 
و ۰ ۰ 

می‌اورد. مگر نمی‌دانی در جامعه هر چیز به هم ربط دارد ؟ 
اران اگر رادیو دچار عارضه فنی شود. مسلم است که 
آبپاهم قطع می‌شوند... 

- خوب» این را که نمی‌شود برای آنہا توضیح 


چا ر 
داد... 

- خوب حالا که قبول نمی کنی» خودت راه 
چاره‌ای پیدا کت 

- پس حالا که اینطور است» بپتر است راه چاره 
مرا بر روی کاغذ ثبت کنی تا در هنگام سئوال کردن 
پاسخگو باشی. خوب بنویس که آب مایم است. به همین 
خاطر شکل پذیر می‌باشد. به هر چیزی بریزیه همان شکل 
را به خود خواهد گرفت. طبق قانون «لاوازیه»... 

- «لاوازیه» نبود» «فا گاچلی» است... 

2 «فا گاچلی» یا «ماگاچلی» چه فرقی می‌کند ؟ 
کسی اینہا را نمی‌داند. خوب اصلاً می گوئیم طبق قانون 
«ارشمیدس» آبها بر اساس موازنه‌های مایعاتی اگر راه 
عبوری و یا منفذی بیابند بلافاصله از آنجا عبور کرده و به 
هدر خواهند رفت. به همین خاطر است که... 

- آرامتر بگوه نمی‌توانم بنویسم... 

- بلی داشتم می گفتم که» به همین خاطر است که 
آبہا هرجایی را وسیم و قابل جریان بيابند» رسوخ پیدا 


کرده و از کنترل خارج خواهند شد. بنابراین آبهای 
جاری وارد زیرزمین شده و بایستی مناطق قابل نفود را 
یافت تا از هدر رفتن آبپا ممانعت به عمل آورد. به احتمال 
زیاد قطع شدن جریان آب شهر این امر می‌تواند باشد. اگر 
شپر دارای سوراخ و سمبه‌هایی نباشد» آب نیز راه گریزی 
نخواهد یافت و در روی سطح زمین جاری خواهد شد. پس 
تقصیر ما نیست. این شهرداری و سازمان عمران شهری 
است که مسئول فطع جریان آب می‌شود. 

- واقعاً که تو دانشمند هستی... منطق خوبی یافتی 
ولی صبر کن سرایدار ما نیز اینجاست» بگذار نظر او را نیز 
یریت 

- ای وای!... مثل اینکه زلزله می‌شود... 

افو که ما هم به لرزه افتاده‌ایم... 

- بلی» چراغما می‌لرزند. 

- آه» یافتم» یافتم» یافتم... همین حالا به استاندار 
بگو که زلزله رخ داده است و با وقوع زلزله آبہا قطع 
می‌شود. حتماً دیگر این بار قانع می‌شوند... به خدا این 


چرا آب قطع... ۱۵۵ 


زلزله موهبت الہی بود تا ما راه چاره‌ای بیابیم!... حالا 
خوب شد که زلزله پیش آمد و ما راه چاره را پیدا 
کردیم... 


- درست گفتی... حتماً قبول خواهند کرد. 


XK Fk ok 


برو بیرون مرد ک 


اسمش را نمی گویم» یعنی اسم جائی را که حادئه 
در آنجا اتفاق افتاد را نمی گویم ... یعنی علتی ندارد. شاید 
سوء تعبیراتی پیش بیاید. به هر حال یکی از روستای غربی 
کشور بود. مردان آن روستا به علت جوانمردی شپره آنان 
بودند. پسربچه‌ها هنگام پا گذاشتن به سن هفت سالگی 
چنان رشید و با جرأت می‌شدند که می‌توانستند در یک 
ضربه چاقو را وسط سینه هر نامردی فرو کنند. زمانیکه به 
سن بازده سالگی می‌رسیدند طپانچه در دست ی کر و 
در جشنهای عروسی تیر خالی می کردند. البته طپانچه‌ها 
مصنوعی نبودند. آنها اسلحه‌های واقعی که انسان از دیدن 


۱ ۷ 


۱۵۸ برو بیرون مرد ک 


آنا می‌ترسد. در حقیقت این روستا محل جسوران و 
شجاعان و نترسان روز گار است. هرجا کسی را از اهالی 
آن روستا ببینم» اگر سرفه هم کنم از او اجازه می‌گیرم. 
یعنی باید وافعیت را گفت» همه از اهالی آن روستا 
می‌بر سند . 

آن روستا و اهالیش به سه ویژه گی معروف هستند 
و هر جا اسم این سه جای مشخص آمد همه حسابشان را 
می کنند. 

«خیابان جمپوری - میخانه عبداله - بارخانه پنبه» 

یعنی هرجا این سه اسم بر زبان آمد متوجه باشید 
که همان روستاست. روزی در قمهوه‌خانه‌ای از خیا, ان 
جمپوری نشسته و منتظر دوستم بودم. البته با اينکه نشسته 
بودم ولی از تماشای افراد ونگاه کردن به انا واهمه داشتم. 
در آن فبوه‌خانه اسلحه‌های قدیمی سربازان عشمان» 
مجسمه‌های شخصیتها و پہلوانان روستا» شمعہا و 
عکس‌های سربازان قرار داشت. در حقیقت آنجا قهوه خانه 
نبود بلکه به عنوان موزه نظامی به نظر می‌رسید. باور کنید 


آدمی از نگاه کردن به سبیلهای مردان آن روستا کیسه 
تہی می کند. تا چه برسد به صحبت کردن تا با آنها - 
انواع و افسام سبیل در فیافه‌های خشن مردان آنجا دیده 
می‌شد ... در بین آنها مردی بدون سبیل وجود نداشت. 
نوک سبیلمایشان تا بیخ گوشهایشان می‌رسید. گاهگاهی 
سرفه می‌کردند. و من با شنیدن سرفه آنها قلبم به تپش 
می‌افتاد. باور کنید با سرفه‌های آنها استکانها و قندانهای 
روی میز فموه‌خانه می‌لرزیدند. واقعاً دل پر رای لازم بود 
تا در میان اینگونه مردان نشست. در کمرشان طیانچه‌ها 
دیده می‌شدند و جواهرات روی آنہا چشم را خیره 
می‌کرد. انگشتان آنها نیز با انواع اقسام انگشترهای عقیق 
و فیروزه مزین بود. 

اگر اقوام و اجداد این جوانمردان زنده می‌بودند. 
من باور دارم که در عرض چند روز اروپاء آسیا» افریقا» را 
زیر سلطه می گرفتند. در کنار میز من میزی قرار داشت که 
چهار مرد پشت آن نشسته بودند و ورق بازی می کردند. با 


اينکه سرشان به کار خودشان مشغول بود ولی هرش و 


حواسشان متوجه اطراف بود. در یک شہر گویا قيامت بر 
پا شد» در قیافه‌های آنها کینه و خشم بوضوح مشاهده 
می‌شد. من اول احساس کردم که شوخی می کنند ولی 
رفتارشان به دور از شورخی بود. اما فریاد و داد و هوارشان به 
سکوت تبدیل شد ای کاش ساکت نمی‌شدند. چرا که از 
سکوت حاکم بر قهوه‌خانه دلم که کمی گرفته بود و بیش 
از پیش می‌نرسیدم. اگر منتظر دوستم نمی‌بودم» مرا چه 
کار با آن قپوخانه!؟ 

در این لحظه یکی از بازیکنان ورقها را روی سنگ 
مرمرین میز انداخت و با مشتی محکم بر روی میز کوبید. 
از صدای «شاپ» دست او دلم فرو ریخت و یک متر به 
هوا پریدم. 

- من بازی نمی کنم. 

آن دیگری جم ایق را در هم EAS‏ 
زیرچشمی به مرد اولی نگاه کرد و با عصبانیت ورقها را به 
زمین پخش کرد و فریاد کشید: 

- فکر می کردی می‌توانی مرا فریب بدهی و بازی 


برو بیرون مرد ک ۱۹۹ 


را ببری ؟ 
من که نرسیده بودم» از اینکه مبادا دعوایی رخ دهد 


۳-2 
خودم را جمع و جور کردم و «ای وای» کنان به گوشه‌ای 


خزیدم. 

- مگر تو کیستی که بخواهم فریب بدهم. در یک 
چشم بر هم زدن بازی را می‌برم. اصلاً تو ارزش بازی کردن 
را نداری. 


اف بای ای تیا ماو ردب 
گفتی؟ صبر کن الان به حسابت می‌رسم.... 

- واه! ببین چه توپ و نشری می‌رود! خودت را 
جمم کن که بر زمین نریزی! آقا را باش که تازه 
مردانگی هم می‌داند! 

به آرامی توهینهای آنپا حالت ناسزا گویی 
می گرفت و عصبانی‌تر می‌شدند. 

- خوب حالا که اینطور است باز هم بازی می کنیم 
و بر روی کاغذ ثبت می‌کنيم. اصلاً قبلاً چرا بر روی کاغذ 


تنوشتی ؟ 


۱ برو ببرون مرد ک 


- چه کسی؟ مگر من دغل بازی کردم ؟ تو کلک 

- چه گفتی؟ یکبار هم بگو! هر چه گفتی خودت 
هستی.» ۰۰ 

یکی ب شمطیرشن دمت برد آن دیگری از خیش 
طپانچه‌ای در آورد. آن طرفی چاقو کشیده و بالاخره 
هردویشان در برابر هم فرار گرفتند. من که از ترس 
می‌لرزیدم در این فکر بودم که چگونه می‌نوانم خودم را از 
آنجا خلاص کنم. در این حال مردی که سياه چرده بود 
گفت: 

- نکند از خون و جان خویش سیر شده‌ای» نه ؟ 

- جوانمرد در میدان نبرد معلوم می‌شود. بیهوده 
کا کت تک کر مرن سا تاه ناد سامت ۱ 
! 

مردیکه بلند قد بود و سبیلهایش را با پوست فندق 
رنگ کرده بود» دستی بر سبیلهایش کشید و در حالیکه 
دا ای یدو رر کف را فان دد اف و شاه 


برو بیرون مرد ک ۱۳ 
در دستانش گرفت و در حا لیکه دندان‌پایش را به هم 
می‌مالید و صدای «چرک و چوروک» آن مرا می‌ترساند؛» 
گ ۰ 

اگر مردی بیا بیرون! 

نه طافت ایستادن داشتم و نه زانوانم نوانای 
نگهداشتن مرا داشتند. من می‌دانستم با بیرون رفتن این دو 
رو گی آز ان ارا انت راز یش راه کرفه: 
اگر با هم د رگیر شوند جایی از بدنشان سالم نخواهد ماند 
و خونشان چون جوی آبی سرازیر خواهد شد. در این افکار 
بودم که کسی میانجیگری کند که یکی از مردان داخل 
فپوه‌خانه گفت: 

- دو جوانمرد بیرون رفتند و با هم مبارزه 
قیم. کت بو وال معلوم می‌شود چه کسی مرد کاملی 
است ... 

باور کنید من از این سخن در تعجب نبودم» 
شگفتی من از این بود که هیچکدام از افراد حاضر در 
قهوه‌خانه ککشان هم نگزید و بیرون نرفتند تا آن دو را از 


1۹6 برو ببرون مرد ک 


دعوا کردن بر حذر دارند. گویی به آنها بیاعتنا بودند... 
همه مشغول خود بودند» سبیلهایشان را نوازش کرده و 
سرفه می‌نمودند. خواستم خودم بلند شوم ولی مگر 
می‌توانستم از عهده آنہا در بیایم. با یک حر کت مرا چون 
قرصی قورت می‌دادند. تصمیم گرفتم از آنجا دور شوم. 
چرا که خصوصیت آن روستا مخالف با خصوصیات و 
احساسات ما بود. از طرفی میانجیگری دعوا کنند گان 
کاری عیب بود. آنپا عقیده داشتند. که «مردنی باید 
بمیرد و مرد بايد زنده بماند» بالاخره به آرامی از جایم 
بلند شدم. نه رنگی به رخسار داشتم و نه توان در پاهایم. در 
کنارم صدایی شنیدم: 

- چه شده پسرم ؟ چرا اینقدر ناراحت هستی؟ 

نگاه کردم» پیرمردی بود که از قیافه‌اش فهمیدم 
اهالی آنجا نیست. 

- آنها یکدیگر را خواهند کشت» چرا هیچکس 
وا کنشی نشان نمی‌دهد ؟ 


پیرمرد دياو کت 


برو بیرون هرد ک ۱۹۵ 


- نکند تازه به اینجا آمده‌ای ؟ 

- بلی» من غريب هستم. 

- پس حالا که اینطور است» بمتر است بیرون 
بروی و خودت تماشا کنی. ببین چه کار می‌کنند. 

- آخر می‌ترسم اتفاقی برای خودم بیفتد... 

- نترس» هیچ اتقاقی نمی‌افتد. باتو کاری ندارند... 

زمانیکه بیرون از فهوه‌خانه رفتم» متوجه شدم انپا 
را در کنار هم نشسته و صحبت می‌کنند به آرامی به 
کنارشان رفتم و گوش فرا دادم: 

- مرد ک تو به من توهین کردی؟ 

- خوب مگر تو کیستی؟ 


- هر چه هستم» چرا به من توهین کردی؟ 


- ببین دوست عریز» می‌بینی یک لحظه شوخی و 
اشتباه آدمی را بر خطا کاری کشانید. بعد از این مواظب 


حرف زدنت باش. بیپوده می‌بینی که خون راه افتاد. کم 


۱۹۹ برو ببرون مرد ک 


مانده بود جدی تلقی کنم. و خونت را بر زمین بریزم. 

باق والله باز کته زور کف هگر تو 
می‌توانستی جان سالم از دستم بدر بری.... 

- بالاخره هر چه بود گذشت» فقط بعد از این 
مواظب رفتار و گفتارت باش.... 

بدجنس مادو تارا کم مانده بود به جان هم 
بیاندازد... 

ی س د ان بر اد یک کر 
گذاشته و در حالیکه می‌گفتند و می‌خندیدند» به راهشان 
ادامه دادند. من پشت سرشان که نگاه می کردم سایه آنها 
را در زیر نور کم سوی چراغ دیدم. آری سایه‌های ان دو 


را 


اگر زن بودم 


کا وارد کارخانه تریکوبافی «سلامت» شد. 
حقوق ماهانه‌اش هشتادلیره بود. باهشتادلیره نه تنہا یک 
شخص بلکه یک چهارم آن هم نمی‌نوانست روز گار 
بگذراند. اما آن هرد به فعالیت خود می‌پرداخت و از اين 
وصم‌راصی بود... او در کارش بسیار مصمم بود و سعی 
می کرد کارآیی خودش را ظاهر سازد. هرچه بود روزی 
کارآیی و فعالیت او مورد توجه کارفرما قرار می‌گرفت و 
آن وقت مسلماً حقوقش نیز افزایش می‌یافت. آن مرد در 
شان یک کیان تیوه ولی شیر اژه زنه کش آزهم کته 


1۹%۷ 


بود و بدین خاطر تن به چنین کاری داده بود. او زمانی را 
داش کدی کیان ور درست وی کار می کردند 
ولی حالا زند گیش زیر و رو شده و خودش کان 
میداد. 

او نا دوم دبیرستان خوانده بود. او به مانند. بقیه 
افراد که زند گی فشار خود را بر دوش اشخاص فقیر وارد 
ی ار ی کی انار ناه ونیا 
ت رک تحصیل نموده بود. برای اینکه دستمزد ماهانه‌اش را 
افزایش داده باشد شب و روز کار می کرد. آرزو می کرد 
که شین کال موه با گنه سرا که کیان لب 
کا ھر ای هه اش و 
کارش نیز نسبت به نگهبان روز راحت بود. 

واقعاً وقتی آدمی با قدرت و اراده چیزی را بخواهد 
حتماً به آن دست می‌یابد. روزی کارفرما او را صدا زد و 
گفت: 

من از کار کرد شما بسیار راضی هستم. 

متشکرم قربان» زنده باشید. 


- متاهل هستی! 

- بلی قربان. 

وفتی چنین جوابی داد خودش را گناهکار 
پنداشت. و بناچار گناه خویش را در زند گی اعتراف کرد 
و در حالیکه سرش را به زیر انداخته بود افزود: 

_ دو نا فرزند هم دارم. 

کارفرما هم دلش به حال وی سوخت و هم از گناه 
وی عصبانی شد. 

ی رن ایو ی ا کته رند کی 
می کنی؟ 

- خیلی سخت قربان. 

- باید به تو کمکی کرده باشم. تو هم نگهبانی 
بکن و هم شبها نیز دربان و سرایدار اینجا باش. می‌توانی؟ 

- بلی قربان. 

فقط روزها شش ساعت دربانی بکن. هشت 
ساعت هم شبہا کار بکن. رویپمرفته ٤‏ ۱ ساعت میشود و 
ده شات دیگر برایت باقی می‌مانده اینطور نیست ؟ 


- بلی» متشکرم قربان. لطف کردید. 
,2 ۰ 4ھ ۰ ‌ ۰ © ۶ . 

- برای نگهبانی شبانه تو نیز تصمیم گرفته‌ام ماهانه 
۰ ليره به حقوقت اضافه کنم. 

- زنده باشید. 

.2 ۰ هھ و ۰ 

نگهبان شب که ماهانه دویست ليره می گرفت به 
علت خواب زیاد که در کارش سما تکار مه E‏ 
کار یر کار وضو دا کون اوحای کیان بت 
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می گرفت. روزها دربان بود و شبما نیز در حالیکه چراع به 
دستش بود و ساعت در گردنش آویزان» از کارخانه 
نگپیانی می‌داد. ماهانه یکصد و ده لیره حقوق می گرفت. 

در کارش هنوز دقیق بود» خیلی باهوش و زی رک 
بود. البته کارفرما چندان نادان نبود. چرا که روزی 
فعالیت او را خواهد دید و او را از فشار مالی زند گی نجات 
خواهد داد. مثلاً اگر منشی کارخانه شود چه بهتر خواهد 
بود. کاتب یا منشی کارخانه ماهانه سیصدلیره می گیرد. از 
قدیم گفته‌اند اگر انسان با قدرت و مصمم چیزی را طلب 


اگ زن بودم! ۱۷۱ 


به حقیقت پیوست. روزی کارفرما او را به اتاق خویش 
فراخواند و گفت: 

- از کار تو بسیار راضی هستم. می‌خواهم خوبی 
دیگری در حق تو بکنم. شبہا مسلماً در حال کات 
بیکار هستی. می‌توانی کارهای نوشتاری نیز انجام بدهی؟ 
اگر قادر به اینکار باشی شصت لیره دیگر به حقوقت 
می‌افزایم. 

مرد کمی فکر کرد. اگر قبول نمی کرد فرصت 
ازدست می‌رفت. و حالا با این شرایط یکصدوهفتاد ليره 
می‌توانست هرماه بگیرد. رو به کارفرما کرد و گفت: 

خدا عمرت بدهد قربان. 

منشی سیصدلیره‌ای به علت اینکه اوقات کارش را 
صرف نوشیدن قهوه و یا کشیدن سیگار میکرد مورد تنفر 
کارفرما قرار گرفته و از کارش بر کنار شده بود و اکنون 
آن مرد جایش را می گرفت. روزها دربانی می کرد و شبہا 
نيز درحین گیا از کارخانه کار ی کر رأ 
می کرد. نوشته‌های کارفرما را تایپ می کرد و نامه‌ها را 


س چ ج ڪڪ 
1V۲‏ ا گر زن بودم! 


هر روز کار می کرد و در کارش موفق بود. مسلما 
گارفرما حیوان که نبود فعالیت او را نبیند. البته روزی 
خواهد رسید که کارآئی مرد موردتوجه کارفرما قرار 
۰ و ‌ ۰ 
خواهد گرفت و او برای کمک به مرد حقوقش را افزايش 
خواهد داد. حسابدار کارخانه ماهیانه چهارصد ليره 

۳-5 , ۱ ۳ ۳2 

میشد . 

درست گفته‌اند هر که اراده کند به آن جير دست 

ر م7 

می‌یابد. روزی کارفرما باز صدایش زد و گفت: 

- من دقیقاً ميدانم که ماهیانه یکصدوهفتادلیره 
برای شما بسیار ناچیز است. لذا می‌خواهم کمکی برایتان 

- متشکرم فربان. 

- به هرحال در اوقات روزانه و شبانه وقت خالی 
دارید اینطور نیست ؟ به جای اينکه در خانه بیکار بنشینید 
بهتر است حسابهای کارخانه را محاسبه نمائید. می‌توانید 


اینکار را بکنید ؟ 

- بلی قربان. چرا نمی‌توانم. 

_ خوب» حقوق شما از این ماه ٤)۵‏ شوج فان کر 
افزایش می‌یابد. 

حسابدار چپارصد لیره‌ای به خاطر اشتباهات زیاد 
در محاسبات از کار بر کنار شد و ا کنون این مرد جایش را 
می‌گرفت. او روزها دربانی می کرد و شبہا نیز هشت 
ساعت نگهبانی میداد و در کنار آن کازهنشی کرق: 
می‌کرد. روزها که به خانه می‌رفت حسابهای کارخانه را 
به دفتر ثبت می کرد. خیلی کار می کرد و در کارش دقیق 
بود. برای اینکه در کارش موفق شود غیرت به خرج 
میداد. | کنون چشم طمع در کار انباردار داشت. او هر 
ماهیانه چہارصدوپنجاه لیره حقوق می گرفت. 

واقعاً انسان هرچه را با اراده بطلبد به آن می‌رسد. 
روزی کارفرما صدایش کرد و گفت: 

- می‌خواهم نیکی در حق تو بکنم» اگر شغل 


انبارداری را به تو بدهم» می‌توانید از عهده‌اش بر آئید ؟ 


منت شما را می کشم قربان. 

- خوب» سی و پنج ليره دیگر به حقوق تو 
می‌افزايم. بروید و انبار را تحویل بگیرید!... 

انباردار که قبلا بعصی اجناس انبار را به خانه‌اش 
می‌برد مورد رزیت کارفرما قرار گرفته بود. بنابراین 
انباردار چپارصد وپنجاه لیره‌ای از کارش بر کنار شد و 
| کنون کار او به ان مرد فعال سپرده شده بود. 

شب و روز برایش مطرح نبود و هميشه کار 
فی کرد مایا کارفرما هم کاوثر که تست و ووزی 
خواهد رسید که فعالیت او را خواهد دید و حقوقش را 
اضافه خواهد نمود. ابنطور هم شد... روزی کارفرما 
صدایش کرد و گفت: 

از کار نو بیسار راصی و خشنودم. از فعالیت نو 
متشکرم. هر که فعالیت کند همیشه در زند گی موفق 
است. نگهیانی برای شما شایسته نمی‌باشد. می‌خواهم شما 
را به عنوان کادر مر کزی کارخانه قبول کنم و مدیریت 


اداری را به تو بدهم. 


اگر زن بودم! ۱۷۵ 


- مدير بشوم ؟... ره 

آن مرد حيرت کرده بود. چرا که خیلی وقت بود 
که چشم طمم به مدیریت کارخانه داشت. اگر انسانی به 
قدرت و اراده چیزی را بخواهد به آن دست می‌بابد. 
اکنون او مدیر اداری شده بود. کارفرما گفت: 

- من حقوق شما را نود ليره دیگر افزایش میدهم. 

به خاطر بر کنار گذاشتن کار نگهبانی هشتادلیره 
عقق انیت کسر شدهبرد.عیرشم ان با اتصلب 
به پست مدیریت نود ليره بر حقوقش افزوده شده بود. هر 
ماه دویست و شصت لیره حقوق می گرفت. 

مدیر اداری پانصد لیره‌ای سابق به خاطر اینکه 
حقه‌های زیادی در نوشتارهای کارفرما روا داشته بود مورد 
تنفر قرار گرفته و از کار بر کنار شده بود. و اکنون این 
مرد جایش را می گرفت. 

در آن کارخانه چپل کارگر؛ دو س رکارگر و 
بیست نفر مکانیسین حضور داشتند. این مرد از کا رگری 
دستگاهما چیزی نمی‌دانست» رار کرۍ تست 


بکند و به جای مکانیسین‌ها هم نمی‌توانست فعالیت کند. 
در کار امور اداری به غیر از خود و کارفرمافقط 
ماشین‌نویس باقیمانده بود. بقیه کادر اداری اخراج شده 
بودند. این مرد هر وقت کاری نداشت و وقت مناسبی پیدا 
می کرد با خانم ماشین‌نویس صحبت می کرد و به او در 
مورد کارفرما تعریف می کرد: 

- خدا از وی راضی باشد. خیلی ادم با انصاف و 
خوبی است. من با حقوق هشتاد ليره وارد کارخانه شدم و 
نگہبانی کردم. بعدها کان تشه ودر کارا 
منشی‌گری نیز کردم. سپس حسابداری نمودم و 
حقوفم به صدوشصت لیره رسید. سپس انباردار شده 
حقوفم به دویست و پانزده ليره افزایش یافت. اکنون 
مدیریت می کنم و دویست و شصت ليره می گیرم. 

ماشین‌نویس نیز متقبلاً کارفرما را پیش آن مرد 
تعریف می‌نمود: 

- من ابتدا با کسب کار نظافت و حقوق چهل 
لیره وارد کارخانه شدم. سپس کار نظافت لباسبا و حتی 


اگر زن بودم! ۱۷۷ 


ای کر زا ر کرو رقن وف 
لیره افزایش یافت. بعدها ماشین‌نویس شخصی 
وی شدم و حقوقم به هشتاد لیره رسید. اکنون 
غذاهایش را می‌پزم و برای رسید گی به امور خانه‌اش 


نیز مصمم هستم و حقوقم به صد ليره رسیده است. 


آن مرد روزی به ماشین‌نویس گفت: 

- خیلی تلاش م ی کنی» در اینصورت خسته 
میشوی. 

آن زن پاسخ داد: 

مگر شما کم کار می‌کنید ؟ مگر این حقوق 
برای شما کم نیست ؟ نمی‌خواهید حقوقتان افزایش یابد ؟ 

به چهره زن ماشین نویس خیره شد. او در آن 
لحظه متوجه شد که به غیر از خودش و آن زن ماشین 
نویس کسی در کارخانه باقی نمانده است. سپس در مورد 
کارهای زن ماشین نویس فکر کرد و در پیش خود گفت: 


EEE E SESSA 
گر زن بودم!‎ | ۱۷۸ 


- نه... نمی‌خواهم بیش از این حقوقم افزایش یابد. 
کار تمام کارخانه بر دوشم است اگر این زن برود 
دیگر کسی باقی نخواهد ماند. و مجبور خواهم بود رختها 
و لباسپای کارفرما را نیز بشورم. 


¥ ok XK 


گفتگو با علی آقا 

نپرسید که علی آقا کیست. همه‌اتان او را 
می‌شناسید. به خاطر اينکه دچار مشکل نشوم اسم وی را 
علی آقا گذاشتم. ولی شما اسم اصلی او را بگوئید. چرا که 
فد پور و کاک ای مد است» مه :در رو ناما 
نصاویرش نقش می‌بندند. در حزب خلق فعالیت دارد. 
حتی در حزب آزاد نیز هست. در حزب خلق از اشخاص 
نخبه‌ای است که دارای مسئولیتهای مهم می‌باشد.... حالا 
على آقا را همه‌اتان شناختید. 

برا ی بهره‌وری از اندیشه‌های نوین و ارزشمند وی 
در این اواخر به ملاقاتش رفتم اطرافیانش گوشزد کردند: 

- امروزه با توجه به وااکنشهای شگفت انگیز» اگر 


زیاد حرف نزنی بمتر خواهد بود. 

- چرا؟ .... مگر بر علیه‌اش می‌باشد ؟ 

- حالا خودت بہتر می‌دانی... اگر می‌خواهی 
حرف بزن! 

وارد اتاق آن مرد سیاستمدار شدم. مشفول مطالعه 
کتابی بود. 

- استاد چه مطالعه می کنید ؟ 

- در مورد محتوای دمکراسی مطالعه می کنم. 

از قیافه‌اش هم معلوم می‌شد که کاملاً بر خلاف 
همیشه است. برای اینکه او را به حرف بیاورم» پرسیدم: 

- می‌گویند از حزب دمکرات کناره گیری 
کر ده‌اید وافعیت دارد ؟ 

- کمال یحیی چه خوب گفته بود که: «در تنها 
راهی که حق پنداشته‌ای خواهی رفت.» 

- اما قربان او کمال یحیی نبوده بلکه یحیی کمال 
می‌باشد... البته مصرع آن را نیز اشتباهی خواندید. علاوه 
بر این سخنی را که اشاره فرمودید از «توفیق فنگرت» 


- ها.... حالا همان «توفیق فکرت» نیست که من 
می‌شناختم. خوب حالا چه کار می کند ؟ 

- می‌خواهد شما به پیش وی بروید. 

- متشکرم 

- ماشاءالله... اصلاً پیر نشده‌اید» حافظه‌اتان 
سرجایش است. 

کی که کمک نس دق 
آهن براق کارساز است. 

- بلی این مثل قدیمی است. ولی حیف که جای 
کلمات را عوضی بیان کردید. 

- لاحول ولاقوه‌الابالكه ... 

- نکند ناراحتتان کردم. 

- نه... 

- خوب چرا از حزب خلق جدا شدید ؟ 

ابا قفتي اة وة 


- این هم مثل قدیمی است. ولی نمی‌دانم جرا 


انان ا کی ھک که وت ان ا کر 6 انیت 


««شیشه‌های قدیمی لیوان شدند» 
۱ ه- 
- همه‌اشان یکی» هیچ فرفی نمی کند: خواه بگویی 
ح-۳ 

- خوب منظورنان چیست ؟ 

- هیچ. حالا همه چیز برعکس اتفاق می‌افتد و همه 
کار خلافی انجام می‌دهند پس چه می‌شود من هم در 
ay. 2‏ € ی 

- چه بگویم! .... خوب سیاست اقتصادی شما 

۰ 


ست ۰ 


- هر خمیرمایه‌ای یک روش جوانمردانه داردا ! 
- در مورد آزادی و دمکراسی چه برداشتی دارید ؟ 


- هر که بر مار بیفتد به دریا پناه می‌برد!" 


۲ و - در حقیقت اصل مثل‌ها اینگونه‌اند: هر جوانمردی 
خیمرمایها ی مخصوص دارد . و هر که بر دربا بیفتد از درس مار را 
نیز وسیله بجات می‌دا ند . 


گفتگو با علی آقا ات 


۱ دز ~~ 

از صحبتہا و خلاف گوئیهای على آقا معلوم بود 
که چقدر آشفتگی خیال دارد. 

- در مورد بودجه و مالیه می‌توانید توصیحانی ارانه 
بکنید ؟ 

- انسان بایستی نسبت به پایش لحافش را دراز 
کن 

- ان وقت پاره می‌شود قربان. 

که کے چ بارهم شود 

- لحاف دیگر. 

- اگر معیار و آرشین آنجا باشد» چنین نمی‌شود. 

- آیا تصور می‌کنید که باز حزب خلق به قدرت 
بر سل ۰ 

2 ‌ ۴ 

در این جا سخن مرا قطم کرد و گفت: 

. گندم کرت خودش در میان انبار مر غ می‌داند! 
و پنبه در خوات بيد دان 

اما قربان مثل که اینجوری نیست. ثانیاً چنین 
می‌گوئید که حزب به قدرت خواهد رسید. 


۱۸ گفتگو با علی آفا 

- خیلی جالب است!.... شما چرا این قدر احزاب 
احزاب را اعمال می کنید ؟ 

باز حرفم را قطع کرد و جواب داد: 

چم 

- اما على آقا امروز چه بر سرتان آمده است که 
شتا راتخاف تل سی کته حاار که 
می‌شناسید» چیز شده است» اطلاع دارید که نظرتان 


۱ 


2 بگویم! چقال خوب را میوه می‌خورد. 

- مثل سابق سخنرانیهای داغی ندارید. 

- چه بکنم... کسی که ازماست گرم اه 
سوخته شیر خشک را نیز فوت کرده می‌خورد. 

اگر بیش از آن پیش علیآقا می‌ماندم» شاید خودم 
نیز وا کنشهای شگفت‌انگیزی نشان می‌دادم. 

- خیلی متشکرم» على آقا. اجازه می‌دهید... 


گفتگو با علی آقا ۱۸۵ 

- صبر کنا می‌خواهم اثر نازه‌ای را که تدوین 
کرده‌ام به تو نشان دهم. 

- عنوانش چیست ؟ 

- علت از آن حکومت است! 

در این جا بود که تازه فیمیدم على آقا که 
سالپاست درست نشسته» کج گفته و در عالم سیاست به 
سیاه سفید و سفید سیاه خطاب کرده منظورش چه بوده 


است . 


- خداحافظ على آفا. 
> کشت‌گار «اسکودار» را خرید» اسب را گرفت» 
دوباره منتظرم باش.... 


بیچاره على آقا... واقعاً آنچنان که او را می‌شناختم» 
اکنون چنین نبود. حالا او را شناختید ؟ 


ری 


4- اسکودار نام شهری است و اصل مثل اینگونه است! هر که 
اسب را خرید اسڪودار را گرفت. 


على و شیعیا نش علامه نجم‌الدین عسگری 
نمار و روره محمدنفی مرندی 
نهد القصاحه محمدنقی مرندی 
امام علی و ا نبرد على فياضٍ 
اشنانی با اسلام فریتیوف شود 
پر 
پزشک خود باشیم د کتر دورسی وی بروج 
انتی بیوتیکها د کتر حسین ختانی 
راهنمای مادران حوان دکتر وینی فرد - دوکاک 
میوه‌ها و سبزیهای شغا بخش تاليف بهرداد مهرین 
۲ 7 
دنیای مورحکان موريس مترلینگ 
دنیای زنبورعسل موریس مترلینگ 
فن نویسند تاليف مهرداد مهرین 
اسرار شعبده‌بازی بل شورت 
روانشنا 
ع 
دریز از ارادی اریش فروم 
ا چیرو 
ET‏ مهندس احتشامی 
یا فشناسی جال اسپن 
هیپنوتیزم برای همه تاليف بهرداد مهرین 
اهر وي رودابه پروانه 
نی 5 
مکانیک و رانند کی ویلیام لاس 
برق در خانه بهندس حی‌دیوید سول 
خود ادوز ۲ 8 
خوداموز زباد المانی تالیف اریستا کاوسیان 
انگلیسی بفارسی آریان تالیف محمد ساعنچی 
خود آموز زبان انگلیسی تالیف محمد ساعتجی 
rs‏ ۳ 
سرخیوستان امریکا الیوت ارنولد 
نادرشاه افشار جمس فریزر 
حنک دوم حهانی سی باین‌جاردین 
یلو بت با رت مهرداد "مهرین 
اشپزی 
اشپزی سالم تاليف میترا مرادی 


وررشی 


وررش برای همه 


کودکان 


طنز 

خاطرات یک مر ده 

نرخ‌ها روزبروز بالاتر میره 
سفند ی سل 

بله قربان چشم قربان 

بخاطر چی با من ازدواج کردی؟ 

گور خا نواد 

جایزه بزر 

ادم را به رور دیوانه م یکنند 

مرد بهانتراش 

مش رجب 

رمان 

جين ایر 

ربکا 

کاروانها 

ها کلبری فين 

تام سایر ۲ 

شاهراده و کد ا 

گوریشت نتردام 

پینوایان 

لاله سياه 

سه تفنکدار 

رابین هود 

دن کیشوت 

بی‌خانماد 

گرگ دریا 

اوای وحش 

رویاه 


بیست هزار فرسنگ زیردریا 
مسافرت به مر کز زمین 
درا 
ان 
سرابهای رنگین 
دلهای شکسته 
ازدواج طلانی 
اسب سياه 
فار 
انا کارنینا 
. جاده آفتابی 
حنایات و مکافات 
د کتر دولتیل در کره ماه 
جنگل اسرا راه 


نفس‌ها و هوسها 
نهنگ 


پیرمرد و دریا 
جوباد دره طلا 
دختر کولی 

ریبای سياه 
فادریررگ پرند گان 
جزیره‌ای برفراز جهاد 
حریره دوردست 
زیباترین شکار 
برباد رفته 

اسکارلت 

فا جعه 


ماشین زماد 


تراورس 

حان داناوان 

لنود تولستوی 

دنس هورنر 

هیوج لوفتینگ 

رضا شابهاری 
هرماد ملویل 

کن کیسی 

جاد هریس 
کشوردوست / بلوری 
کشوردوست / بلوری 
کشوردوست / بلوری 


حوناناد بر 


عفریته کنتس دوسگور 


قیام یک پر ده تی واش 
مردان دریا زان اولیویه 
روز دوست داشتنی جارلر دیکنر 
میراث بزر ک چارلز دیکنز 
دیوید کا پرفیلد چارلز دیکنز 
الیور تویست جارلز دیکنز 
داستاد دو سهر جارلز دیکنز 
خود و شرف پروسپه مری مه 
با با کوریو با لژاک 
۳ نی جونر 
جریره گنج رابرت لوئی استیونسن 
سیر _ رابرت لوئی استیونسن 
زندانی انسوی رودخانه ِ 
سنگ سحرامیز - ن لاو 
لا له ۳ ای. ز. دساںل 
صرنوشت تلوفیل _گونیه 
5 1 ۳ تنوف تيه 
شحاعاد وبویان استوارت 
بربالهای برواز غرل ِِِ 
سوسمار شلی کاتز 
سفر به سیارات ناشناخته رابرت سیلورب رگ 
لورنا بلا ک مور 
پا نصد میلیود ثروت ِ ورد 
دنیای اینده رول ورد 
سیاره ۳ کردان ِ ورد 
سفر به کره ماه رول ورد 
سفر به قطب شمال رول ورن 
مالک جهان زول ورن 
دوسال در تعطیلات رول ورن 
حریره ناشناخته رول ورن 
دور دنیا در هشتاد روز رول ورن 


رازن کی سا رول ورن 


خوانندگان گرامی 
جهت دریافت فهرست انتشارات توسن با ما 
مکاتبه نموده تا بطور رایگان در اختیار شما فرار 
گیرد . 
در ضمن اگر از کتابهای این انتشارات خواسته 
باشید خواهشمند است معادل مبلغ کتاب تمبر پنج 
ریالی یا وجه آن را ارسال نمائید تا کتاب موردنظر 


برای شما فرستاده شود . لطفا" آدرس خود را دقیق و 
خوانا دکر نمائید . 


بسمه تعالی 


خوانندگان محترم 

بعد از سلام به همه؛ خواهران و برادران و 
علا قمندان به کتاب که همه روزه از تمام نقاط ایران 
حتی دورافتاده‌ترین روستاهای کشورمان به ما 


نامه می‌نویسید و به کتابهای این انتشارات اظهار 
علاقه مبنمایند » که بهترین تشویق و دلگرمی برای 
این انتشارات می‌باشد . امیدواريم بتوانیم جواب 
اندکی از این‌همه محبت‌های شما را در انتثار کتب 


مفید و سودمند جبران نمائیم . 


۰ 


۱ ۳ + م 46 
مازگگت 
۲۳ ار گسرادرشتر 
ردنا دص ناور 


ve 


بسراق 


دارو یرانک تلم 
۴ 1 . 


۲ ۸ب 3 ۲ 
لس 4 * مت سکع دم بت 


و سای , ٩‏ 


اننشارات نوسن 


